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 به مرشد نازنين و فرزانه ايران‌زمین
دكتر احمـد مهدوى دامـغانى
استاد دانشـگاه هاروارد آمريـكا
شيفته راستـين عتبه شاه خراسـان
که تنـدرست و مؤيد و شادكام مانـاد

پرسش‌برافکنی‌های پیشاآغازين
يخ علم سده هفتم و هشتم  1. به‌راســتی مختصات مانايى نام قطب‌الدين شــيرازى در شمار پژوهشگران تار

کدام است؟ كمينه‌اى بوده  كه مستلزم شرايط  هجرى 

كاســتى  2. چرا پس از ســده زرّين چهارم هجرى/ دهم ميلادى، اندک‌اندک پژوهش‌هاى دانشــورانه نوآورانه 
که به ايستايى نزديک شده است؟ گرفته به‌ویژه پس از يورش مغول به ایران‌زمین 

يــخ ايران -  يســتايى - ميرايــى‌اش بــه تعبيــر ايــران درّودى نيــز در فاصلــه دو نقطه بــزرگ ابرنابودگرایانه تار 3. ز
گوركانى - بوده اســت. چــرا در اين بازه  پســاتیزچنگ‌اندازى ترکتازانــه چنگيز و نيز جســورى ویران‌ىثمر تيمور 
کیفی برجسته  کمی اندكْشمار و از جنبه  زمانى چهره‌هاى برجسته ادبی و علمى و از جمله پزشكى از جنبه 

شده بوده‌اند؟

4. مســبب‌ الاســباب اينكه قطب‌الدين شــيرازى و بســيارى از ديگر پزشــك‌ىپژوهان پسابوعل‌ىســينا رســماً 
يــا خفيــاً، بيشــتر به شرح‌نويســى و مختصرنويســى آثار پيشــينيان پرداخته بوده‌انــد، ولی از ديــدگاه چيرگى بر 
طــبّ نظــرى و كارورزى بالينــى، همتراز علمى دانشــمندى چون محمّد بن زكرياى رازى به شــمار نیامده‌اند 
چیســت؟ به‌راســتی جز اين اســت که اينان می‌کوشیده‌اند در انتقال ميراث گذشــتگان که ناتقلیدپذیرشان 

می‌دانسته‌اند و معرفی به نسل‌هاى آينده همچون يک پل ارتباطى سخت سهيم باشند؟

كنيــم، درم‌ىيابيم ظهور دانشــمندان بزرگ بیشــتر در زمانى بوده  يــخ علم را نيز بررســى  5. چندان‌کــه بســتر تار
گر در  كشــور يا تمدن، از ديدگاه اقتصادى و اجتماعى و سياســى در اوج شــكوفايى‌اش باشــد. پس ا كه يک 
ســده هفتم، شــاهد برآمدن چند شــخصيّت بزرگ علمى چون خواجه نصير طوســى، قطب‌الدين شيرازى و 

 چکیده: 
قطب الدین شیرازی از معدود 
دانشمندان ایرانی است که در 

جامعیت علوم عقلی و نیز تلفیق 
پزشکی پژوهی با فلسفه توانسته 

است به جایگاه بوعلی سینا نزدیک 
شود. کتاب عربی نگاشت تحفه 

سعدیه گزارشی از دریافت های او 
از خوانش شروح قانون، مباحثه با 

استادان و دانشمندان معاصرش 
و باریک اندیشی های فراوان خود 
اوست. او در تحفه سعدیه، نخست 
قطعه ای کوتاه از متن اصلی قانون 

را آورده و سپس دیدگاه های 
مختلف و به ویژه آنانکه در تفسیر 
آن لغزش داشته اند را یادآور شده 

است. سپس دیدگاه خود را ارائه می 
دهد. گاهی او با نظر یک یا چند 

شارح موافق است و گاهی همه را 
مردود شمرده و نظر نهایی را خود 

می دهد. نویسنده در نوشتار حاضر 
کوشیده است بر اساس متن تحفه 

سعدیه بویژه مقدمه آن، خواننده 
را از شیوه پژوهشگری های قطب 
الدین شیرازی و به ویژه پزشکی 

پژوهی اش آگاه سازد. وی در 
راستای این هدف، نخست چکیده 

ای سال شمارانه از زندگی قطب 
الدین شیرازی ارائه و شماری از 

ویژگی های رفتاری وی را بیان می 
دارد. در ادامه، چرایی گزینش کتاب 

قانون بوعلی سینا را توسط قطب 
الدین جهت شرح، مورد مداقه قرار 

می دهد. نگاهی به ویژگی های 
کتاب قانون بوعلی و شروح دیگر آن 
پس از تحفه سعدیه، از دیگر مباحث 
بحث شده است. در نهایت نویسنده، 

نوشتار را با ارائه دورنمایی از تحفه 
سعدیه به پایان می رساند.

 کلیدواژه:
تاریخ علم ایران، کتاب قانون، 

ابوعلی سینا، شرح کتاب قانون، 
پزشکی پژوهی، تحفه سعدیه، قطب 

الدین شیرازی.

 قطبِ طبِ تاريخِ علمِ
 اسلام و ايران

نمادِ سعدِ پزشكى‌پژوهىِ شيرازی‌ نشان

مقــالــه

سیدحسین رضوی برقعی
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قطب شيرازى در اين نامگذارى نيم‌نگاهى به گلستان - بوستان سعدى 
و شــهرش شيراز و سعد زنگى فرمانرواى فارس و ممدوح سعدى نداشته 
است؟ از سوى ديگر با توجه به اینکه سعدى در حدود پنجاه‌سالگی به 
که قطب شــيرازى در آن زمان  کــرده  گلســتان را - تصنیف  ســال 656هـ 
يخــى بعيــد نم‌ىنمايد. اما  بیست‌ودوســاله بــوده، ایــن نکتــه از جنبه تار
تأمل‌پذيــر اينكــه پدر قطب‌الدين در مقدمه كتابش همچون ســعدى كه 

مردان آن ديار را ستوده او نیز چند نوبت شيراز را ستوده است.

كه دكتر مهدى محقق خواســتند مشــتركاً  2. حــدود ســال 1382ش بــود 
كنيم. مقالــه‌اى هــم در اين باب  متــن عربــى تحفــه ســعديه را تصحيــح 
نوشته بودند. گفتم از بدنامى بر خويش م‌ىلرزم و از عواقب آن م‌ىهراسم. 
كه قوه  كنيد؛ زيرا متنى اســت اديبانه  گر شــما نم‌ىهراســيد بدان اقدام  ا
كه بتوانم اين امانت را درست به دست  كامل آن را در خود نم‌ىيابم  فهم 
كژفهمى بنده معذب  كه روح قطب‌الدين شــيرازى از  مخاطبان برســانم 
يافت مفاهيم قانون  نشود. وقتى اين دانشمند سی‌وچهار سال در پى در
گويا  كنيم.  بوده ما نيز بايد اين شــيوه صبوری در فهم و تفهیم را پيگيرى 
گرچه بسيارى نوخاستگان  كرده‌اند.  تا اين زمان ايشان نيز عقب‌نشينى 
گستاخانه به تصحيح و ترجمه منابعى  گوش پندپذيرى ندارند و  شرم و 

كه خود از فهم آن عاجزند. م‌ىپردازند 

كه به ديدار  3. روزى به‌تقریب، سال 1384ش، به شيوه معهود همه هفته 
زنده‌ياد اســتاد عبدالحســين حائرى م‌ىرفتم تا نســخه‌هاى خطى ببينم و 
شايد به حكم بخت از محضرشان نكته‌ها بياموزم. در محوطه باغ كتابخانه 
مجلس شوراى اسلامى دكتر نصرالله پورجوادى را ديدم. از من پرسيد درباره 
گفتم يادداشــت‌هايى  كارى تحقيقــى داشــته‌اى؟  قطب‌الديــن شــيرازى 
تدوين‌ناشده دارم. خواست مقاله‌اى ارائه بدهم. پس اسبابى فراهم شد كه 

در همايش قطب‌الدين در تهران و شيراز شركت كنم.

كان به بررسى نشانى مخطوطات  4. از آن زمان در سال‌هاى متمادى كما
و نيــز مفاهيــم تحفه ســعديه ادامــه م‌ىدادم. سربســته بی یادکــرد زنجيره 
طولانــى نــام بــزرگان علــم بايــد بگويــم هیچ‌کــس از قدمــا و معاصريــن را 

ينى. كتاب را خوانده باشد، از جمله علامه محمد قزو كه اين  نيافته‌ام 

5. ســال‌ها پيــش روزى بــا دوســتم محمدمهــدی معلمــى به ديــدار دكتر 
نصرالله پورجوادى به عمارت مقصودبيگ در شــمیران تهران رفته بوديم. 
فرزندشــان دكتر رضا پورجوادى مقيم ديار غرب نيز حاضر بودند. ســخن 
كارهايــت را تعطيل كن و  از قطــب و تحفه شــد. ايشــان فرمودند رضوى! 
گفتم طريقى دشــوار است. نسخه‌هايش فراهم  كتاب شــو.  معطوف اين 
نيســت. براى يک تحقيق خوب س‌ىســال زمان لازم است. افزودند پس 
دستك‌م زندگ‌ىنامه‌اى مختصر از او فراهم و تحفه سعديه را معرفى كن.

6. وقتــى ماوقــع ديــدار يادشــده و داســتان فراز و فــرود تحفه ســعديه را به 

رشــيدالدين فضل‌الله همدانى هســتيم، باز هم بدان ســبب نبوده اســت 
گســتر  كــه در پنــاه سایه‌ســار حمایــت و توانمندی‌هــاى فرمانروایــی پهنا
كــه شــرایط و منابــع فراوانــى در اختيــار اینــان  نودولتــان مغــول بوده‌انــد 

گذاشته بوده‌اند؟

پاشــنده سلســله خوارزمشــاهيان و الموت‌نشينانِ  پس شــايد مغولان فرو
قــاع اســماعيلى بــراى پژوهش‌هــاى علمــى اينــان آســودگى خاطرشــان 
كــوچ قطب‌الديــن از شــيراز بــه تبريــز و مراغــه،  را فراهــم آورده بوده‌انــد. 
يافتــه بــوده زادگاهــش شــرايط و پذيرش  كــه نيــک در حكايــت از آن دارد 
كارهــاى علمــى بنيادينــش را ندارد. شــايد هم مقتضاى وضع نابســامان 
سرزمين فارس آن روزگاران به‌ویژه رقابت‌ها و تنگ‌چشم‌ىهاى پزشكان 
همشــهرى‌اش سبب‌ســاز بــوده اســت، امّــا به‌هر‌تقدیــر آنچــه معيارهــاى 
بــر جاى‌مانــدن نــام چهره‌هاى برجســته علمى دانســته شــده در این‌گونه 

كسان جمع آمده است.

كــه بر اســاس متن تحفه  ی كوشــيده شــده اســت  6. در نوشــتار پیــش رو
سعديه، به‌ويژه مقدمه آن، خواننده از شيوه پژوهشگری‌هاى قطب‌الدين 

گاهى يابد. شيرازى و به ويژه پزشك‌ىپژوه‌ىاش آ

7. چــون در نوبت‌هــاى مكــرر بــا فاصله زمانــى چندماهه تا چندســاله از 
نســخه‌هاى خطــى متعــدد تحفــه ســعديه يادداشــت‌بردارى مك‌ىــرده‌ام 
و ضمنــاً برخــى مخطوطات نيز شــماره برگشــمار نداشــته‌اند، از اينكه به 
كه  يادكــرد صفحات دقيق ارجاعات متن نپرداختــه‌ام پوزش م‌ىخواهم 

گزيرناپذير بوده است. البته 

8. دقت شود شماره‌هاى درون‌متنى مقاله، ارجاع به مقدمه عربى تحفه 
كــه ويراســته اصلــ‌ىاش در پايان همين نوشــته به شــكل  ســعديه اســت 

شماره‌گذارانه آورده شده است.

گزارش‌هاى مقدماتى
1. نخستين ‌بار تابستان 1361ش در شاه‌آباد تهران، تقاطع مخبرالدوله در 
كــه درة التاج تصحيح  پياده‌روى خيابان در بســاط يک دستفروشــى بود 
كــه البته صرفاً بخــش حكمت نظرى  شــادروان محمد مشــكات را ديدم 
آن بود. از اولين نگاه به اوراق مطبع‌ىاش، فلسفه‌نامه‌اى سترگ م‌ىنمود: 
از ســبک نوشــته و مفاهيم تا چاپ و صحاف‌ىاش نســبت به هشــت دهه 
كــه بخش‌هاى نظرى و عملى را ســنجيدم، اين نگره  پيش. ســال‌ها بعد 
بــاز هــم تأیید شــد. البتــه فاصلــه زمانــى چاپ‌هــاى اول و دوم ـ1317ش 
اينكــه  كــرد.  اثبــات  برايــم  را  نظــرگاه  ايــن  درســت‌بودگى   - 1371ش  و 
پنجاه‌وچهار سال فراق افتاده بود به اين معنا بود كه خواهندگانى پرشمار 

نداشته است: چهل سال تا پيروزى انقلاب و چهارده سال پس از آن.

بــه باورم تعبير ســعد در نامگــذارى تحفه ســعديه براى ارمغان پژوهشــى 
قطب‌الدين شيرازى شيوه مرسوم زمانه بوده، اما پرسشى پيش م‌ىآيد آيا 

مقاله قطبِ طبِ تاريخِ علمِ اسلام و ايران
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است، اما درباره فلسفه نه. قلمرو ماست و حرف ايشان حجت نيست! 
هــر دو همديگــر را از روزگار آينــد و رونــد بــه دائرة‌المعــارف بزرگ اســامى 
م‌ىشــناختند، يكــى قائــل بــه اصالــت عقــل و ديگــرى نــه. منطقــاً دايره 

مفهوم عقل نزد اين دو يكسان نبوده تا به توافق يگانه‌اى برسند.

ی ايشــان نيــز همچــون جــان والبريــج و پورجــوادى پدر و پســر و  بــه ‌هــر رو
برگ‌نيســى بــر اهميــت آن ســخت پاى فشــردند. بــه اتاق دكتــر غلامرضا 
کید كردند  ياســت آن زمان انجمن حكمت و فلســفه رفتنــد. تأ اعوانــى ر
كــه مخطوطــات مورد نيــازم از تحفه ســعديه را برایم فراهــم كنند. گزارش 
مکتــوب میــراث نســخه‌هاى خطی مــورد نظــر را نیز بــه دكتر اعوانــى ارائه 
دادم. ايشــان دكتــر نجفقلــى حبيبــى را فراخواندنــد و خواســتند در ســفر 
يافــت نمونه‌هــاى خطــى پيگيــرى نمايند. در همــان اوان  تركيــه بــراى در
حبیبی پیشنهاد كار مشترک احتمالی را مطرح کردند. ماه‌ها می‌گذشت 
و خبــری نمی‌شــد. هر بــار تمــاس م‌ىگرفتم دكتــر حبيبى م‌ىگفــت هنوز 
درخواســت‌های خطی به دستشــان نرسيده اســت. اندک‌اندک ضميرم 
گويــا ايشــان علاقه‌مند هســتند رأســاً و شــخصاً  كــه  معطــوف بــه آن شــد 
دســت بــه كار تصحيح شــوند. شــاید هم انصــاف این اســت، عطف به 

کارنامه تألیفی، بر بنده در قلمرو تصحیح عربی رجحان داشتند.

8. دســت بــر قضــا چنــدى بعــد در بخش خطــى كتابخانه ملى نشســته 
بــودم. محمدمهدی معلمــى نيز با من بود. ديدم دكتــر حبيبى به‌آرامی از 
پشــت ســرم به ســمت پيشــخوان ســفارش مخطوطات رفت. به دوستم 
گفــت ترديــد نــدارم به دنبــال تحفه ســعديه آمده‌اند. كار ايشــان كه تمام 
كتابداران بخش پرســيدم  شــد ماوقــع را از خانم‌هــا ســلطانى و طاهــرى، 
كه تأیید كردند. چندهفته‌ای گذشــت. روزى به دانشــنامه جهان اسلام 
کتاب‌فروشــی مرجع در طبقه همكف زديم. در  رفته بوديم و ســرى هم به 
شــماره جديــد نشــريه كتاب هفته متــن مصاحبه‌اى را ديــدم كه حبيبى 

خبر از انتشار قانون فی الطب بر پایه تحفه سعديه داده بود.

ياست دانشگاه  ی شاید تحصيلات دكترى حقوق و استادى و ر به ‌هر رو
علامــه طباطبايــى، نمايندگــى مجلــس، تصحیــح آثار عرفانــی همچون 
شــرح دعــاى صباح و دعاى ســمات حاج ملاهادى ســبزوارى و خاصه 
کبر سن نسبت به بنده سببی بوده باشد که گفته شود حق تقدم با ایشان 
اســت. پــس تا اين زمــان بخت پایان این تحقیق از ســوی بنده به محاق 
تعليــق و تعويــق افتــاد؛ زيرا كارى شــده بــود كه تمامى اســباب دولت به 
كنار نيامده بود، خاصه مرگ رازآلود  تعبير حافظ شيرازى بى‌ خون دل به 
و خونين دوســت دانشــمندم كاظم برگ‌نيسى در س‌ىام تيرماه 1389ش 
کار  و در ادامه بحران شــديد اقتصادى دســت‌ به ‌دســت هم دادند تا این 

سرانجام نیابد.

کــه دکتر حبیبی  گفتمــان پنجشــنبه 1395/7/22ش بود  آخرین‌بــار در 
خبر ارائه مجلدات ویراســته عربی قانون را برای انتشــار به متولی علمی 

کاظــم برگ‌نيســى گفتم بــه بنده گفت: پس مشــغول شــو! گفتم  روانشــاد 
كارى ســخت‌بنيان است. غربالك‌ردن و دسته‌بندی اجزای مخطوطات 
کار آسانی نیست. عطف به صرف چهل سال  و همســنجى بنيادين آن 
وقت )1840ـ1880م( یک پژوهشگر آلمانى همچون یول مول و آن هم در 
كمتر، موضوع  قرن ناماشــین‌زده نوزدهم براى شــاهنامه فردوسى با حجم 
ســاده‌تر و زبان فارسى، دستك‌م سى ســالى وقت م‌ىطلبد. اينكه شايد 
کامــل این  گفــت مهــم نيســت متن  كفــاف ندهــد پایانــش دهــم.  عمــرم 
گام‌هاى نخســتين آن درســت و  که  تحقیــق تمــام شــود، مهم این اســت 
يــغ نخواهــد كرد.  اســتوار برداشــته شــود. ادامــه داد از يارى‌رســان‌ىاش در
گر حاصل عمرت همين تحقيق بوده باشد  دلگرمى بيشترم داد و گفت ا

كافى است. برايت 

كه با حســرت زير لب م‌ىگفــت كاش محمود  گفتگويمــان بود  در ميانــه 
كر مصــرى - نمــاد دقت تصحيح متــون ادب عربى در قرن بيســتم -  شــا
كنده از  كتاب آ گفتم نم‌ىتوانســت؛ زيــرا  كه از پســش برم‌ىآمد.  زنده بود 
مفاهيمى اســت كه مســتلزم مبانى پزشكى كهن و آن هم از نوع پيشرفته 
اســت. اينكه گاه قطب‌الدين شــيرازى صفحاتى متعدد را به ضمير هذا 
و هذه اختصاص داده كه به چه سبب و از جمله ایننکه در مبانى طب، 

كاتبان مخطوطات به خطا رفته‌اند يا نه؟ کدام ی‌ک درست است. 

كســى از دانشــمندان  كمتر  كه  گواهى از اين محكم‌تر نبوده باشــد  شــايد 
طــراز اول در هفــت قــرن گذشــته ايــن كتــاب را بــراى خوانــدن به دســت 
گرفتــه، چه رســد به عزم بــراى تصحيح انتقادى آن. اینکــه وقتی حکما، 
علمــای شــرق و مستشــرقین دقیــق قــرن نوزدهمی غــرب از آغــاز اختراع 
چــاپ در نیمــه قــرن پانزدهم به تصحیــح انتقادی بنیادیــن اصل کتاب 
قانــون نپرداخته‌انــد، چــه جــای تردیــد اســت که تحفــه با حجم بیشــتر و 
گرداب هائل  یک اســت و بیم مــوج و  پیچیدگــی افزونه‌تر، قصه شــب تار

که سبکباران ساحل‌ها زوددستی‌ابش می‌دانند.

كار شدم و البته چشم‌انتظار ماندم تا ببينم نسيم  7. سرانجام دست به 
كتابخانه‌هاى  بخت مساعد از سمت تقدير ربانى م‌ىوزد يا نه؟ به سراغ 
درونك‌شورى رفتم. نسخه‌هاى خطى فراوانى از تحفه سعديه را م‌ىديدم. 
يادداشــت برمی‌داشــتم و آنهــا را رده‌بنــدى مك‌ىــردم. اینکــه دســت‌کم 

کنم. مصالحی برای تحقیق یک تألیف در باب تحفه سعدیه را فراهم 

 روزى به‌تقریب 1387ش به انجمن حكمت و فلسفه رفته بودم. بحث 
كتــاب با دكتر غلامحســين ابراهيمى دينانى و مشــكلات نســخه‌ها  ايــن 
شــد. در همين ميانه بود كه ســخنى در مقوله فلسفى از كاظم برگ‌نيسى 
كه البته اين زمان حدود دو ســال پيش از مرگ برگ‌نيسى بود.  كردم  نقل 
كلام هميشــگى و آميخته با هوشــمندى يک  با همان صراحت و اقتدار 
يزدى‌تبار تمام‌عيار و طنز شــيرين عَرَضاً اصفهان‌ىشان، خطاب به بنده 
گفتند نســبت به ژرفاى دانش عربى او شــكى ندارم و البته در آن اســتاد 
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كه آثارشان را خوانده بوده است. استادان و شارحانى 

كه در ضمن فقه  يافت قانون  663 -667 هـ. سفر قزوين و مراغه براى در
را نزد علاءطاووســى و حكمت را نزد نجم‌الدين دبيران و شــرح اشارات و 
هيئت و نجوم و برخى مشكلات را نزد خواجه نصير طوسى خوانده و نيز 

كارورزى در رصدخانه مراغه. همكارى در راه‌اندازى و 

667 - 673 هـ. سفر خراسان و اصفهان و بغداد.

673 هـ. خوانش جامع‌الاصول ابن‌اثير نزد صدرالدين قونوى در قونيه.

678 هـ. فارغ‌شدن از تألیف جوامع‌الاصول.

681 هـ. از ســوى احمد تكودار مغول به ســفارت مصر نزد منصور قلاوون 
که تا آن  گواهی خودش در آنجا به شــروحی دســت میی‌ابد  كه به  م‌ىرود 

گاه نبوده است. زمان از وجود آنها آ

682 هـ. آغاز تحریر نخست تحفه سعديه.

684 هـ. پايان تحفه سعديه در جمادى‌الآخر اين سال.

694 هـ. پايان‌دادن شرح حكمة الاشراق سهروردى.

697 هـ. شــهادت‌دادن به نفع رشــيدالدين فضل‌الله در حضور پادشــاه و 
قاضى وقت.

بــه  تعليقــه  افــزودن  ســعديه،  تحفــه  دوم  ويراســته  پايــان  هـــ.   698
حكمة‌الاشراق.

701 هـ. پايان تحرير ترجمه اقليدس.

ىك. 701 هـ. پايان تصنيف شرح مفتاح العلوم سكا

يخ چهارشــنبه نهم ذى‌حجه به خط  705 هـــ. پايــان دادن درة‌التاج به تار
خود او.

708 هـــ. در اواخــر ربيع‌الآخــر اين ســال شــرحى دربــاره پوشــيدن خرقه و 
كرده است. تلقين ذكر خود ياد 

709 هـ. در بيســت و ششم محرم اين ســال نوشتن انتخاب سليمانى به 
پايان م‌ىرسد.

710 هـ. در اوايل رجب ويراسته سوم تحفه سعديه به پايان م‌ىرسد.

يه 1311م مرگ پس از پنجاه  710 هـ. روز يكشنبه شانزدهم رمضان / 7 فور
و يک روز بيمارى.

ى قطب‌الدين شيرازى ى از ويژگى‌هاى رفتار شمار
از نادر علمای طراز اول چنددانشــی اســت كه ميان گفته و نوشــته‌اش با 

مربوطــه در همــدان دادند و نیز ادامه روند تصحیح تحفه ســعدیه و قصد 
قطعی انتشــار آن را از زبان ایشــان شــنیدم. با این همه خواســتم احتیاط 
کاتبان در  بیشــتری به خرج دهند تا مگر دســت‌کم به ســبب لغزش‌های 
یخ در ضبط اصطلاحات یونانی و ســریانی مخطوطات قانون و  طــول تار
که در دست دارند پساچاپ از سوی پژوهشگران غربی به بلیه  شروح آن 

گرفتار نیایند. نقادی 

9. امــا رونــد پیگیــری ايــن تحقيق بــه شــكل غيرمســتقيمش بركت‌هاى 
فراوانى نیز برايم داشــت. به كندوكاو بیشــتر زندگى قطب شيرازى و پدر و 
عمويش پرداختم. مخطوطه‌هايى از اين خاندان و از جمله پدرش يافتم 
گزارشــی نوشــتم. البتــه در ميانه  كــه بــه زبان عربــى بود. بازخوانى كردم و 
يه اختصاص داشــت.  همیــن کتــاب بخش‌هايى نيز بــه تصوف و قلندر
کــه حدود ســال 1385ش نســخه  البتــه بنــده هــم بــه حســب اتفــاق بود 
ی وقتــى خبــرش را بــه دکتر شــفیعی  كــردم. بــه ‌هــر رو يــت  خطــی آن را رؤ
کدکنــی دادم با همــان فروتنى و صداقت معهود گفتند متن را نديده‌اند. 
روزى نمونــه‌اى از آن را به همراه چند برگ چاپ‌شــده‌اش نزدشــان بردم. 
ى صندلى  مهم توصيف كردند. فراموش نمك‌ىنم در خانه دزاشیب از رو
برنخاســتند تــا كلمــه بــه كلمــه در حالــى كه ســر بر متــن انداختــه و بلند 
نمك‌ىردنــد، تمامــی آن را بلندبلنــد خواندنــد. آنچــه مــرا بيشــتر ارادتمند 
كــرد مراتــب بخشــندگى و صــرف وقــت براى رفــع حاجات  قطب‌الدیــن 

یان بود. خلق خاصه در روزگار ولايت تیمور

گزارش‌ده یسال‌شمارانه قطب‌الدين شيرازى چکیده 
كــه خالــق تحفــه ســعدیه از اســتثنايى‌ترين  نگارنــده بــر ايــن باور اســت 
گاه‌ىهــاى روشــنايى‌‌افكنى بر  كــه آ يــخ علــم ايران اســت  چهره‌هــاى تار
زندگــ‌ىاش و البتــه به لطف دوراندیشــی پیشــاپیش همو در دســت ما از 

اين دانشمند شيرازى‌تبار است:
كه در همان ســده پدرش را  634 هـ. زاده‌شــدن در خاندانى پزشــك‌ىورز 

بقراط زمان و جالينوس دوران م‌ىگفته‌اند.

دســت  بــه  خــود  كــه  خرقــه ‌پوشــيدن  پــدر  دســت  از  متبــركاً  هـــ.   644
شهاب‌الدين سهروردى خرقه پوشيده بوده است.

كحالى نزد پدر و نيز مرگ پدر و آغاز  648 هـ. سال پايان پزشك‌ىآموزى و 
كار در بيمارستان مظفرى شيراز. به 

يافت  648 - 658 هـ. پزشك‌ىورزى در بيمارستان و هم‌زمان به دنبال در
كه به آن اشــاره شد و خوانش خويشتنانه شمارى ديگر  ژرف‌تر فهم قانون 

از شروح.

كار ده‌ساله در بيمارستان. 658 هـ. پايان 

658 - 661 هـــ. ادامــه پيگيــرى بــراى فهــم بهتــر قانــون و نوميد‌شــدن از 
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روايــات اين‌گونــه‌اش در مقالــه مجتبــى مينــوى و لطائف‌الطوايــف آمــده 
است.

ی  6. در پايان اين بخش نمونه‌اى از اشعار او كه آينه‌اى از تصوير ذهنى و
است يادآورى م‌ىشود:

 »يـــــــــــــــا ربّ اين بنده بيچـــــــــــــــاره بى‌فايده عمر
كرمت برنگرفته‌ســـــــــــــــت اميد همچنـــــــــــــــان از 

شـــــــــــــــمار روز  بَريم  عقوبت  زنـــــــــــــــدان  به   ور 
يد كـــــــــــــــه نوميد نمانـــــــــــــــم جاو دارم امّيـــــــــــــــد 

كس هنرى  هر درختـــــــــــــــى ثمرى دارد و هـــــــــــــــر 
من بيچـــــــــــــــاره بى‌مايه، تهيدســـــــــــــــت چو بيد

عجب چه  الهى  الطاف  مشرق  از   ليک 
خورشيد«3 تابد  همه  بر  شود  روز  شب  چو  كه 

پورسينامدارگرایی قطب‌الدين شيرازى
شايد بتوان گفت قطب‌الدين شيرازى دستك‌م در طب‌آموزى صاحب 

قانون را الگوى آموزش و پژوهش و منش قرار داده بوده است.

كارنامه عمر و آثارش نیز همانندی فراوانی به شيخ‌الرئيس   دست بر قضا 
گاه م‌ىتوان غبطه‌خوردگی‌هــای او بر عظمت بوعلى  گرچه  يافته اســت. 
و قانون را از پسِ واژه‌هاى مقدمه تحفه ســعدیه اســتنباط كرد. )8( حتى 
بــا آنكــه احتــرام فراوانــى بــراى خواجــه نصيرالدين طوســى نيز قائــل بوده 
يافــت دشــواری‌هاى قانــون ناتــوان شناســانيده  محترمانــه همــو را در در

است. )10( برخى همانندی‌هاى اين دو چنين است:
كه امكان  1. هــر دو از خانــواده‌اى بــا توانمندى معيشــتى برآمده بوده‌انــد 

مطالعات و تحقيقات عميق بدون تنش روزمره وجود داشته است.

2. در انجــام ســفرهاى فــراوان و دائمــى نيــز ايــن دو به هم شــباهت‌هاى 
بيشــينه‌اى داشــته‌اند. بوعلــى از بخــارا بــه ســمت جنوب و غــرب ايران 
پيــش آمــد و در اصفهــان اقامت كرد. شــيرازى از شــيراز به شــمال شــرق 

و شمال غربى و البته در ميانه به مصر رفت و مقيم تبريز و مراغه شد.

3. بــر پايــه شــواهد موجود هر دو همســرى اختيار نكــرده و منطقاً فرزندى 
نداشته‌اند.

4. هــر دو اساســاً پيرو مكتب مشــايى ارســطو و از فاصله‌گیرنــدگان تفکر 
محمد بن زكرياى رازى بوده‌اند.

كــه  گواهــى هــر دو، دســتك‌م در اوايــل زندگــى شــادخوار بوده‌انــد  5. بــه 
كرده بوده است. گواهى م‌ىدهد پيش از مرگ توبه  شيرازى 

3. نقد حال، ص 363ـ 364.

آنچه باور داشــته و انجام م‌ىداده فاصله اندىك بوده اســت. شايد برخى 
گر بخشــى از آن نيز درســت  از آنچه از او نقل شــده اغراق‌آميز باشــد، اما ا

كافى است: باشد، براى ماندگارى نام او 
كــه در دوره زندگى،  كــه م‌ىميرد، دوســتانش درم‌ىيابنــد  1. بــه هنگامــى 
سرپرســتى حــدود هفتصــد يتيــم و بيــوه‌زن و مســكين را در شــهر تبريز به 

عهده داشته است.

صاحبــان  و  به‌بندكشيده‌شــدگان  و  پاى‌افتــادگان  از  ميــان  پيوســته   .2
قــدرت واســطه م‌ىشــد تــا به رفع گرفتــارى آنها اقــدام كند. تــا آن حد كه 
كه  دوســتانش او را ســرزنش مك‌ىردند. او در اين مورد جمله زيبايى دارد 

ذكرش بايسته است:

»ما و آنها را خدا براى چه آفريده است؟ جز اينكه حاجات مردم را برآورده 
گر  گــر ايــن كار را نكنيم فايــده جاه و عنوانى كه داريم چيســت؟ ا كنيــم؟ ا
ايــن صاحبــان قــدرت و مكنــت را بــه حــال خــود بگذاريم هرگــز حاجت 
هيچ مسكين و عاجز و محرومى را رفع نمك‌ىنند. پس ما آنها را به‌اجبار و 
لطايف الحيل به كار خير وام‌ىداريم تا آنها به اجر و ثواب برسند و ما نيز با 

ايشان اجر بيابيم و مردم عاجز بى‌پناه نيز به مراد خود برسند«.1

3. دوســت‌ىاش با اهل فضل صرفاً ســام و احوال‌پرســى شــفاهى نبود. از 
جان و مال مايه م‌ىگذاشــت. گويى كمتر از يكصد ســال بعد اين شــيوه 
كه دوستى  كرده  گلايه  معدوم شده بوده است؛ زيرا حافظ شيرازى بارها 
كرامت در ميان افكنده شــده اما  به آخر آمده اســت. اينكه گوى توفيق و 

ى نم‌ىنهد: كسى به ميدان رو

كــه  بودنــد و شــنيد  رده  آو او  پيــش  يســت دينــار طــا  ى دو ز رو
صفى‌الدين عبدالمؤمن أرموى موســيقى‌دان و نوازنده مشــهور از 
رد و قروضــى را كه بر  بغــداد آمده اســت تــا وجوهى به دســت بياو
كــه اين مرد  گــردن او بار شــده اســت بپــردازد. قطب‌الدين گفت 
از خاندانــى اصيــل اســت و ســاليانى دراز در دســتگاه خلافــت 
يســت دينــار را براى  كــرده اســت. آنــگاه آن دو عباســى خدمــت 
كه بالفعل به بيش  صفى‌الدين أرموى فرستاد و از او عذرخواهى 

از اين دسترسى نداشتم.2

4. در منــش خويــش بســيار آزادمنــش بــوده و در انجــام وظايــف از دايــره 
صرفــاً مســلمانى فراتــر مــ‌ىرود و نگاهى انســانى بــه پيرامون خــود دارد. از 
كه همســايه‌اى مســيحى يا يهودى بيمار شــده به  جمله چون م‌ىشــنود 

عيادتش م‌ىشتابد.

5. با آنكه دانشمندى بزرگ بوده است از همنشينى با مردمان فرودست 
اجتماع پرهيز نداشــته و بســيار هم شــوخ و ظريف و بذله‌گو بوده اســت. 

1. نقد حال، ص 357.
2. همان، ص 355.

قطبِ طبِ تاريخِ علمِ اسلام و ايرانمقاله



سال بیست و هفتم،شمارۀچهارم،مهـروآبـــــــان221395 160

گزارش‌هــاى زنــده در ميانه تحفه ســعديه ســخت فراوان‌تــر و متنوع‌تر   .7
از قانون اســت. شــاهكار بوعلى ســخت انتزاعى و خشــک و نادلچسب 
كســى شــيفته  كنــون از قدمــاء تــا معاصران نديده و نشــنيده‌ام  اســت. تا
كتــاب قانــون بــوده باشــد. دوست‌داشــتن و تعلــق خاطــر جــز احتــرام و 

ستايش زبانى و نوشتارى است.

بــه ســاحت بوعلــى اهانتــى نبــوده باشــد، امــا فرزانگــى و  8. اميــدوارم 
كــه  كلمــات شــيرازى اســت  راســت‌بودگى سرشــتى ناب‌تــری در توالــى 
خواننــدگان پــس از مدتــى ممارســت بــدو دســت ارادت خواهنــد داد. 
كه با فضاى ذهنى قطب‌الدين شــيرازى آشــنا شــدم باور  ســال‌ها پيــش 
نمك‌ىردم به جاى ماتن شــيفته شارح شوم، اما چنين شد. خواستگارى 

كسى رفتم ولی دلبسته ديگرى شدم.

جامعــه  يــک  روح‌الارواح  دورانــى،  هــر  در  چنانك‌ــه  نيســت،  دور   .9
كــه در عصــر حاضــر بــا برپايــى  بــه ســويى خــاصّ ســوق پيــدا مك‌ىنــد 
همايش‌هــا بــه زنده‌نگاهداشــت نــام و يــاد بــزرگان پرداختــه م‌ىشــود. در 
يســته آموزش‌دهى، مباحثه و شرح‌نويســى  كه قطب‌الدين م‌ىز ســده‌اى 
ياضيدانان و پزشــكان بزرگ  و خلاصه‌نويســى آثــار فلاســفه، منجمــان، ر
پيشــين، شــيوه مرســوم و مقبــول مردمــان آن زمــان بــوده اســت. اينكــه 
ســيدمحمد مشــكات و ديگران درة ‌التاج را جانشــين يا همتاى شــفاى 
يخ زبان فارســى دانســته‌اند بى‌سبب نيست؛ زيرا از آن پس  بوعلى در تار
نيز كمتر كتابى با اين حجم و در اين ســطح تدوين شــده كه جامع علوم 

عقلى بوده باشد.

كــه در مــوج ضــدّ  10. شــايد قطب‌الديــن شــيرازى از اســتثنائاتى اســت 
كه از ســده پنجم هجرى آغاز شــده بوده و تا روزگار رنســانس  فلســف‌ىاى 
پــا پيشــگام پژوهش‌هــاى علمــى تجربى - فلســفى م‌ىشــود ادامه  كــه ارو
داشــته، در زنده‌نگاهداشــتن حــوزه انديشــه فلســفه‌گرايانه تأثيــر بســزايى 
داشــته اســت؛ زيرا از ســده چهارم به بعد هرگاه ســخن از علم اســت در 

ذهن بيشتر مردم فقه و حديث و آموزه‌هاى دينى است.

يخ تاليــف ابن‌اثير ســده هفتمى  تــورّق آثــارى همچــون الكامــل فــی التار
ســخت درنگ‌پذير اســت، چه رســد به ديگــران. چندان‌کــه نگارنده اين 
ســطور وقتــى به دنبال ســال درگذشــت شــمارى بزرگان همچــون محمد 
بــن زكريــاى رازى يــا ابــن ‌ابــى صــادق نيشــابورى بــود، در کتاب ابــن اثیر 
در پايــان هر ســال صرفــاً نام متوفيــات شــريعتمدار را میی‌افــت. بازبينى 
يــخ نيشــابور عبدالغافر فارســى و نيز معجم ‌الســفر ابــی طاهر احمد بن  تار
محمــد الســفلی از همیــن دســت و البته آينــه عبرت اســت. درنگ‌پذير 
اينكــه خردگــراى فلســفه‌خوانده‌اى همچــون ابن‌مســكويه)م420هـ( نيــز 
در سالشــمار تجــارب‌ الامم نامــى از مشــهورترين معاصر همشــهرى‌اش، 

محمد بن زکریای رازی به ميان نياورده است.

را  داشته‌هايشــان  به‌آســانی  و  داشــته‌اند  بخشــنده  دســتانى  دو  هــر   .6
كه شواهدى از شيرازى ياد خواهد شد. م‌ىبخشيده‌اند 

گفتــه بوده  7. هــر دو پشــتكار فراوانــى داشــته‌اند. مشــهور اســت بوعلــى 
ى خود م‌ىبســته تا  چهل بار مابعدالطبيعه ارســطو را خوانده يا در را بر رو
يابد. شــيرازى نيز جز آموزه‌هاى آغــاز زندگى از  متنــى كهــن يــا علمى را در
ســال 658ـ682 براى فهم و از ســال 682 تا 710 به ترتيب بیســت‌وچهار 
كرده بوده  و بيست‌و‌هشــت ســال مختص روند تحقيق قانون فــی الطب 

است.

8. هــر دو در رفتارشــان نوعــى شــوخ‌طبعى بوده كه البتــه در قطب‌الدين 
اتهام و رنگ تمسخر و تحقیر بزرگان علم را نداشته است. يكى از جملات 
كه اندرز داده زنى را به همســرى نگيريد  منســوب به شــيرازى اين اســت 
كه خواندن و نوشتن م‌ىداند؛ زيرا خلاف فطرت اوست. به تعبير امروزى 
كه اين ســخن  غرايــز طبيعــى او را دگرگــون مك‌ىند. اما راســت آن اســت 
ســخت حكيمانه اســت. با اين‌همــه اين بلخ‌ىتبــار با اين شــيرازى‌تبار 

كه برخى از آنها چنين است: تفاوت‌هايى نيز با هم داشته‌اند 
ياب به اســتادان  1. بوعلــى خودخــوان بــوده و بــراى فهــم متــون دشــواردر
متعــدد مراجعــه نمك‌ىرده و خاصه ســفرهاى دور و دراز انجــام نمی‌داده 

است.

كوتــاه بوده  2. ســرعت نــگارش بوعلــى بــالا و بــازه زمانى تدوين ســخت 
كه بــه ظن قوى بــه بازخوانى  اســت. بــه معناى ديگــر يک‌بارنويســى بوده 
متن خويش نيز نم‌ىپرداخته است. دور نيست حتى پاره‌اى نوشته‌هاى 
بوعلى تقرير بوده است، اما شيرازى با درنگ م‌ىنوشته و با بازخوانی‌هاى 

كه ياد شد. كار م‌ىشده است  مكرر وسواس‌گونه دست به 

3. آثــار بوعلــى بــه تعبير امروزى تک‌ويراســته بوده اســت. يعنــى در گذر 
كند  كــه در تألیفــات پيشــين بازبينى  ســال‌هاى آينــده نيز بازنم‌ىگشــته 
و دســتك‌م بنــده نــه جايــى خوانده‌ام و نه شــنيده‌ام و نه كســى ســندى 
كه پورســينا به پردازش نوشــته‌هايش مك‌ىوشــيده  به دســت داده اســت 
اســت، امــا قطب‌الديــن دســتك‌م در ســال‌هاى مختلف ويراســته‌هاى 

متعددی به دست داده است.

4. ابن‌ســينا بــه ســبب‌هاى متعــددى تكفيــر شــده، امــا به عكــس اتهام 
الحاد به شيرازى زده نشده است.

كمتــر جــاى مآخــذ برداشــت‌پذير را به دســت داده  5. بوعلــى در آثــارش 
اســت. قطب‌الدين شيرازى دســتك‌م در تحفه سعديه به جز ميانه متن 

كرده است. در آغاز نيز به برداشتگاه‌هايش اشاره 

كمتر از خوانش مكرر آن  6. نثر عربى شيرازى به باورم استوارتر و خواننده 
كه قانون دارد. دچار ملالى م‌ىشود 
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كرده  شايد دليلش آن بوده باشد كه اين شخص به كشورهاى عربى سفر 
يسته بوده است. و مدّتى نيز در دمشق ز

كه شــوربختانه و  گونــا نيــز ترجمــه‌اى از قانــون بــه لاتينــى انجــام داده  تارا
احتمالًا به سبب مرگ مترجم نيمهك‌اره رها شده بوده است.

آنتونيوس و پترو واتيريو دو مترجم ديگر قانون به زبان لاتين هستند.

كــورت اشــپرنگل به ســال 1796م و يوزف ســونتايمر ترجمــه آلمانى آن را 
كرده‌اند. منتشر 

چكيده آنكه اين كتاب به زبان‌هاى فرانسوى، عبرى، روسى، انگليسى، 
ازبكــى و ســرانجام در دهه‌هــاى اخيــر از ســوى شــادروان عبدالرحمــن 

كردتبار به فارسى نيز ترجمه شده است.4 شرفكندى هموطن 

چنــد ســال پيــش در آمريــكا ترجمه‌اى بــه انگليســى از قانون فــی الطب 
ى حافظه به خطا نرود، نام هما بختيار هم در شمار  گر نيرو انتشار يافت. ا
كوشــندگان درج شده بود. در همايش ابن‌ســيناى همدان 1383ش بود 
گفت يكى از  كه با اين بانو آشــنا شــدم. از ماوقع ترجمه مذكور پرســيدم. 
كه  كه نوويراســته‌اى از همــان قبلى بوده  ترجمه‌هــاى پيشــين قانون بوده 
ســبب شــد بنده هم در اين كار ســهمى با عنوان ويراســتار داشته باشم. 
كه خالــى از لطف  البتــه در اين‌بــاره خاطــره‌اى شــيرين نيز به يــادم افتاد 
كه حدود سال  كريمى زنجانى شنيده بودم  نيست. يک نوبت از محمد 
كنون اقبالــى افزونه به  1382ش بــا اقتــدار و اطمينــان به بنده م‌ىگفــت ا
قانــون ابن‌ســينا در آمريــكا پيدا شــده و در برخى دانشــگاه‌هاى آن كشــور 
يس م‌ىشــود. ماوقع را از ايــن خانم كه چند دهه مقيم آمريكا و از  هــم تدر
كردم. با  ويراستاران ارشد ناشران بزرگ و از جمله ناشر قانون بود واپرسى 
صداقــت و فروتنــى و كمال آرامش گفــت در آمريكا يک دلار يا يک چاى 
كســى از جمله ابن‌ســينا خــرج نمك‌ىنند، مگــر اينكه بازده  رايــگان براى 
اقتصــادى داشــته باشــد. ناراســتى قطعى ايــن ادعــا را به‌صراحت اعلام 
كه گفت  داشــتند. يــاد جمله شــادروان دكتر حســين شــهيدزاده افتــادم 

كه در غربت نكرده‌ايم. كارى  كارمان لاف‌زدن در وطن شده از 

گزينشگری قانون چراي ى
يافت مفاهيم  گواهــى قطب‌الديــن در مقدمه تحفه ســعديه، بــراى در بــه 
كتــاب قانــون بوعلــى از چهارده ســالگى تا چهل‌و‌هشــت ســالگى و آغاز 
تأليــف بــه ســال 682هـــ راه دور و درازى را پيمــوده بــوده اســت )15(. 
كرده است )7  گردى  اســتادان پرشــمارى را در شــيراز و ديگر شــهرها شــا
كوتــاه و بلنــد پزشــكان پيشــين و  و 9 و 10 و 11 و 12(. نوشــتارهاى فــراوان 
يادى  معاصر خود را در اين زمينه نقّادانه خوانده است )13(. شهرهاى ز
را از خراســان بــزرگ تا عــراق عجم و عراق عرب و زان پس آســياى صغير 
و مصــر زيــر پا گذاشــته تــا با دانشــمندان هر شــهرى به مباحثه و مشــاوره 

گاهى بيشتر ر.ک به: قانون ابن‌سینا: شارحان و مترجمان آن. 4. براى آ

کــه هــر دو در ســده هفتــم بــه  شــايد انگيــزه ابــن ‌ابــى ‌اصيبعــه و قفطــى 
ى آورده بوده‌اند، ناشــى از همين  يــخ حکما و پزشــكان رو جمــع‌آورى تار
يافته‌انــد ممكــن اســت در گذر  كــه در انگیــزه و البتــه هــراس بــوده باشــد 
زمــان نامــى از نادين‌پژوهان بــه عنوان عالم باقى نماند. چنين اســت که 

ى آورد. ابن‌عبرى در همين قرن به نوشتن مختصر الدول رو

گوتنبرگ و پسارنسانس كارنامۀ قانون پیشا
1. گويا اين نكته هم از تيزهوشى قطب‌الدين شيرازى بوده كه م‌ىدانسته 
گونه اســت؛  كتــاب قانــون جهانگير م‌ىشــود. منطقى نیز همین  ديــرازود 
يخ مصرف اين پزشك‌ىنامه  گر پيش‌بينى مك‌ىرد به تعبير امروزى تار زیرا ا
ســر آمــده يــا به ‌زودی به ســر خواهــد آمد، چند دهــه از بهترين ســال‌هاى 
کور آن نمك‌ىرد. برگزارى همايش‌هاى  گره‌های  عمرش را صرف پيگيرى 
درونك‌شــورى و برونك‌شــورى بــراى قطب‌الديــن و تــاش علاقه‌منــدان 
بــرای کاوش زندگــى و آثــار او و صــرف وقــت در ايــن زمينه برهانــى بر اين 
گرفتن  ی هــرگاه در هــر زمــان و مــكان تصميــم بــه فرا مدعاســت. به‌هــررو
دقيق ريزنكته‌هاى قانون بوده باشــد، در اين روند از اتراق در کاروانســرای 

قطب‌الدين شيرازى چاره‌اى نخواهد داشت.

شــمار  از  قانــون  كتابت‌شــوندگى،  ديــدگاه  از  ديگــر  ســوى  از   .2
پُرنسخه‌بردارى‌شــونده‌ترين آثــار پيشــينيان، خاصّــه در دانــش پزشــكى 
بوده است. پس از اختراع گوتنبرگ نيز از شمار معدود كتاب‌هايى است 
گرفته اســت. شــادروان  كــه پــس از انجيــل چــاپ پُرشــمارى از آن انجام 
ى در فهرســت مصنّفــات و مؤلفــات ابــن ســينا بــه يادكــرد  يحيــى مهــدو
كه خوانندگان را به  كرده  كهن‌ترين نسخه‌هاى آن اشــاره  برجســته‌ترين و 
كنار جهان نيز هنوز نسخه‌هاى  گوشــه و  كتاب اشــارت م‌ىدهيم. در  آن 

كه آمارگيرى دقيق آن نيز چندان آسان نيست. ثبت‌نشده‌اى است 

3. از ســوى ديگــر القانــون فــى الطب در گذر هزاره گذشــته بــه زبان‌هاى 
كــه آنــان نيــز نيازمنــد نقــادى و شــايد تصحيــح  متعــددى ترجمــه شــده 
انتقــادى بــوده باشــد، اما هر چه هســت آينــه زمانه ترجمه و شــوق مكان 
و زمان اقدام بدان اســت. از جمله به شــمارى از بازگردان‌ها فهرســت‌وار 

اشاره م‌ىشود:

كرمونايــى )508-583هـ / 1114- ترجمــه لاتينى مترجم ايتاليايــى، ژرار 
كه او در سال پايانى عمرش ترجمه قانون را به  1187م( از آن جمله است 
يافته‌ايــم نزديک به يكصد‌و‌پنجاه  پايان رســانيده بوده اســت. چنانك‌ه در
ســال پس از مرگ بوعلى كتابش در اروپا ترجمه شــده بوده اســت. در اين 
زمان هنوز چند سده به آغاز رنسانس فاصله است. اين ترجمه نزديک به 
د قطب‌الدّين شيرازى در ايتاليا انجام شده است.

ّ
پنجاه سال پيش از تول

گو )م927هـ / 1521م( كه ترجمه ديگرى از قانون  يا آلپا ترجمه لاتينى آندر
كرمونايى دانسته‌اند.  كار  كه خاورشناسان بازگردان او را دقيق‌تر از  است 
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کار خود را بگشــايد )11(. ســرانجام چون از اين ســفر طاقت‌فرســا و پر ســنگلاخ  گره‌هاى فروبســته  بنشــيند تا 
دانشــورانه قانون‌پژوهــى بازمی‌گــردد، آهنــگ نگارش شــرح آن را در خود م‌ىيابد )14(. بر ســر نگارش ويراســته 
ســه‌گانه تحفه ســعديه نيز تا روزهاى پايانى عمر نزديک به بیست‌وهشــت ســال وقت صرف كرده است. پس 
يافت بنيادين قانون سپرى شده است. در واقع شصت‌ودو سال از هفتادوشش سال عمر او به پى‌جويى در

پرسشــى مطرح م‌ىشــود كه چه چيزى ســبب شده است كه دانشــمندى همچون او چنين روندى طولانى را 
كتــاب اوّل از پنــج كتاب طبى بوعلى طــى كند. آيا نم‌ىتوانســت خود به تأليف يــک دوره كامل  بــراى شــرح 

كند؟ مبانی پزشكى همچون قانون اقدام 

ى قانــون را دشــوارترين پزشــك‌ىنامه تمدن اســامى م‌ىدانســته كه مشــتمل بر مبانى طــب و البته  بــه بــاورم و
يافت‌شونده است. اينكه تنگناراه‌ترين طريق تصنيف انجام‌يافته در فنّ پزشكى است كه مردمان  سخت‌در
ى‌شــان از دســتيابى به قله‌هاى آن سســتى گرفته بوده اســت )8(. شايد  ک آن حيران شــده و نيرو زمانه از ادرا
تألیف دســت‌کم چهار شــرح از سوى ابن نفيس، نشــان‌دهنده تشخيص درست قطب‌الدين شيرازى درباره 

مسير دشوار قانون‌پيمايى است.

ى  گزير بايد اعتراف كنيم شــيرازى دانســته بود كه اين شــرح او بر قانون، از يک تأليف مســتقل، بيشتر نام و نا
گواهى معتبرتر از اينكه م‌ىديده اســتادى بزرگ  را در زندگى و پســامرگش بر ســر زبان‌ها خواهد انداخت و چه 
ملقب به عقل حادى عشــر همچون بســيارى ابناى بشــر از گره‌گشــايى ريزهك‌اری‌هاى آن عاجز مانده اســت. 
گــر او به اين موفقيت دســت يابد، در جايگاهى فراتر از همه پزشــكان قرن هفتم قــرار م‌ىگيرد كه چنين  پــس ا

هم شد.

كه چرا  يافت  كتاب بوعلى م‌ىافکنیم تا شــايد بتوان بخشــى از پاســخ خود را در كنون نگاهى به ويژگ‌ىهاى  ا
قطب‌الدين بدين نوشتار اين همه عنايت خاصه داشته است:

1. اين كتاب دربردارنده يک دوره كامل پزشكى كهن بوده است كه شامل بخش‌هاى: كليّات، بيمارى‌هاى 
عمومى، بيمارى‌هاى سر تا پا، مفردات طبى، سموم، قرابادين، درمان‌هاى جراحى، شكسته‌بندى، زيبايى 
كتابى با اين ويژگ‌ىها تأليف شده  كه تا روزگار قطب‌الدين، كمتر  ى و موى بوده است، در حالى  پوست و رو
ى  كه جنبه آموزشــى نيز داشــته باشد. المنصورى رازى از نظر حجمى و كيفى بسيار مختصرتر است و الحاو
كنده اوست كه پس از مرگش از سوى ابن‌عميد قمى تدوين شده است كه  في الطب او نيز يادداشت‌هاى پرا
البته جنبه آموزشــى رســمى نداشــته و صرفاً كتابى پيشــرفته در دانش پزشكى است كه براى پزشكان آزموده 

كارايى داشته است.

گرد آمده بود. سپس  كهن پزشكى جهان در آثار يونانى به‌ویژه نوشته‌هاى بقراط و جالينوس  2. ميراث متون 
كه تا روزگار بوعلى بسيارى از آنها به عربى ترجمه شده،  از راه مكتب جندى‌شاپور به جهان اسلام وارد شده 

به‌تقریب به‌تمامی در اختيار او قرار داشته است.

3. شــمارى پزشــكان همچــون رازى و ثابــت بــن قــره و ابــن ‌ابــى صــادق نيشــابورى و خاصه ابوالفــرج طيب 
بغــدادى بــه شــرح و تلخيــص و نقــد آثــار كهــن پرداختــه و بــه ابهام‌زدايــى پديدآمــده در متون ترجمه‌شــده يا 
كــرده بوده‌اند. گروهــى همچون علــى بن ربن  ديدگاه‌هــاى بقــراط و جالينــوس و ديگــر پزشــكان اوايــل اقــدام 
ى، على بن عباس اهوازى مجوســى و ابوســهل  طبرى، ابومنصور قمرى، ابوالحســن ترنجى، ابوالقاســم زهراو
مسيحى بر اساس نوشتارهاى پيشينيان و تجربيات شخص‌ىشان آثارى همانند: فردوس الحكمه، الغنى و 
المنى، المعالجات البقراطيه، التصريف لمن عجز عن التأليف، كامل‌الصناعه و المائة فى الطب را تدوين 

ى ابن سينا قرار داشته است. كه منطقاً فرارو كرده بوده‌اند 

شايد بتوان گفت قطب‌الدين 
شيرازى دست‌كم در 
طب‌آموزى صاحب قانون را 
الگوى آموزش و پژوهش و 
منش قرار داده بوده است.

 دست بر قضا كارنامه عمر 
و آثارش نیز همانندی 
فراوانی به شيخ‌الرئيس يافته 
است. گرچه گاه مى‌توان 
غبطه‌خوردگی‌های او بر 
عظمت بوعلى و قانون را از 
پسِ واژه‌هاى مقدمه تحفه 
سعدیه استنباط كرد.
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ط بوعلى بر اصول منطق و قواعد فلســفى و تجربه تأليف شــفا 
ّ
4. ســخت بــاور دارم راز كاميابــى قانــون، تســل

ياضيات و طبيعيات است  كامل فلسفه در شاخه مابعد الطبيعه و ر است كه ف‌ىنفسه در بردارنده يک دوره 
كرده بوده است. كمک  که به پايدارى بنيان‌هاى اين پزشك‌ىنامه 

گون براى علاقه‌مندان در سده‌های کهن  5. شايد نبودن صنعت چاپ و دشوارى تهيه نسخه‌هاى متون گونا
كتاب‌هاى نوشته‌شده بى‌نياز  كه آنها را از بيشتر  كه خواهندگان به دنبال متنى طبى باشند  سبب شده بوده 
گنجانيدنش  كند. به باورم هنر بوعلى عصارهك‌شــى بهينه‌ترين بخش‌هاى امهات پزشــكى تا عهد خويش و 
در قانــون بوده اســت. عروضى ســمرقندى در ســنجش اين كتاب با ديگر آثار پزشــكى قضاوتــى دارد كه پس 
گر نگوييم ماهيتاً  از گذر نزديک به نُه ســده از آن زمان - و از جمله قطب‌الدين شــيرازى )8( - درســتى آن و ا
منطبــق بر حقايق بوده، ولى دســتك‌م از منظر جامعه‌شناســى مردمان مشــرق زميــن و مغرب‌زمين طى هزاره 

گذشته به اثبات رسيده است:

ى و شرح نيلى  كه فصول بقراط و مسائل حنينِ اسحق و مرشدِ محمدِ زكرياى راز و از علم طبّ بايد 
كرده اســت، به دســت آرد و مطالعت همى‌كند، بعد از آنكه بر اســتادى مشــفق  كه اين مجملات را 
ى يا هدايــه ابوبكرِ  ىِ محمّــدِ زكرياى راز خوانــده باشــد. و از كتــبِ وســط، ذخيــره ثابتِ قرّه يــا منصور
ينى يا كفايه احمد فرج يا اغراضِ ســيد اســمعيل جرجانى به اســتقصاء تمام بر اســتادى مشــفق  اخو
ىِ محمــدِ زكريا يا  خوانَــد. پــس از كتب بســايط يكى به دســت آرد چون ســتة عشــر جالينوس يــا حاو
كامل‌الصناعه يا صد بابِ بوســهل مســيحى يا قانونِ بوعلى ســينا يا ذخيره خوارزمشــاهى. و به وقت 
گر خواهد كه از اين همه مســتغنى باشــد به قانون كفايت كند. ســيد  فراغت، مطالعت همى‌كند. و ا
كونين و پيشــواى ثقلين مى‌فرمايد: كلّ الصيد في جوف الفراء. همه شــكارها در شكم گورخر است. 
د اول قانون معلوم باشــد، از 

ّ
ى از زوايد. و هر كه را مجل اين همه كه گفتم در قانون يافته شــود با بســيار

گر بقراط و جالينوس زنده شوند روا بود  يرا كه ا اصول علم طب و كليات او هيچ بر او پوشيده نماند. ز
كرد و از  كتاب بر بوعلى اعتراض  كه يكى در اين  كنند. و عجبى شنيدم  كتاب سجده  كه پيش اين 
ف چه معتوه  يى در هر دو مى‌نگرم كه مصنِّ كرد. گو كتابى ساخت و اصلاح قانون نام  آن معترضات 
كرد كه تصنيفى از آنِ او  كتابى! چرا كســى را بر بزرگى اعتراض بايد  ف چه مكروه  مردى باشــد و مصنَّ
به دســت گيرد كه مســأله نخستين بر او مشكل باشــد؟ چهار هزار سال بود تا حكماىِ اوايل، جان‌ها 
گداختنــد و روان‌هــا درباختنــد تــا علم حكمــت را به جاى فرود آرند نتوانســتند. تا بعــد از اين مدّت، 
حكيــم مطلــق و فيلســوف اعظــم ارســطاطاليس ايــن نقــد را به قســطاس منطق بســخت و به محک 
يب از او برخاست و منقّح و محقق گشت. و بعد  حدود نقد كرد و به مكيال قياس بپيمود تا شک و ر
 

ّ
از او در اين هزار و پانصد سال هيچ فيلسوف به كُنه سخن او نرسيد و بر جادّه سياقت او نگذشت ال

افضل المتأخرين حكيم المشرق حجة الحق على الخلق ابوعلى الحسين بن عبدالله بن سينا. و هر 
رد و در ســلک اهل جنون ترتيب  يشــتن را از زمره اهل خرد بيرون آو كرد خو كه بر اين دو بزرگ اعتراض 
داد و در جمــع اهــل عتــه جلوه كرد. ايزد تبارک و تعالى ما را از اين هَفَوات و شَــهَوات نگاه دارد بمنّه و 

كشد اهل اعتماد بود.5 د اول از قانون بدانسته باشد و سنّ او به اربعين 
ّ
گر طبيبى مجل لطفه. پس ا

كه راهى براى  كرد آن اســت که چنان تأليف شــده بود  6. آنچه به رخنه‌پذيرى بيشــتر قانون فی الطب كمک 
كه در اين زمينه  پژوهش‌هاى بيشتر برای پسينيان گذاشته بود تا در روزگاران خود او يا پس از آن دانشمندانى 
گره‌گشايى‌ها  يس يا تحقيق مك‌ىنند، ماده اوليه نقادى داشته باشند. اينكه به رفع ابهام‌ها و  تحصيل يا تدر
كه ميدان نمايش توان علمى آنان نيز بوده باشد )8 و 9 و 14(. به بيان ديگر به خلاف تصور بسيارى  بپردازند 
كه پاســخ‌گوى همه پرســش‌ها و ابهام‌ها و ترديدهاى پزشكى است، بايد گفت  كتابى دانســته‌اند  كه قانون را 

5. چهارمقاله، ص 107 - 110.

به باورم وى قانون را 
دشوارترين پزشكى‌نامه 

تمدن اسلامى مى‌دانسته 
كه مشتمل بر مبانى طب و 

البته سخت‌دريافت‌شونده 
است. اينكه تنگناراه‌ترين 

طريق تصنيف انجام‌يافته در 
فنّ پزشكى است كه مردمان 

زمانه از ادراک آن حيران شده 
و نيروى‌شان از دستيابى به 

قله‌هاى آن سستى گرفته 
بوده است
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منفــاخ« و »تنقيــح القانــون ابن جميع مصرى« و »حواشــى ابــن تلميذ« و 
»برخــى كتاب‌هــاى عبداللطيف بن يوســف بــن محمد بغــدادى« را نيز 
كــه آنچــه از ابهام‌هاى  ديــده اســت. )13( قطب‌الدّيــن اعتــراف مك‌ىند 
قانــون داشــته بــا خوانــش ايــن آثــار زدوده م‌ىشــود. )14( در ميــان شــرح 
كليــات قانون‌نويســان شــايد فقــط ابن‌نفيــس )م687هـــ( و حكيــم على 
گيلانــى )ســده دهــم هجرى( را بتوان همســنگ او دانســت، امّا وســواس 
كه در اين زمينه  كســانى بوده  كتابش فراتر از ديگر  قطب‌الدّين در تدوين 

كوشيده‌اند.

دورنماي ىاز تحفه سعديه
ــف در مقدمــه نزهــة الحكماء 

ّ
كتــاب عربى‌نگاشــت بــه نوشــته مؤل ايــن 

كه به تحفه ســعديه موســوم گشــته اســت  و روضــة الأطبــاء معرفى شــده 
يافت‌هــاى او از خوانــش شــروح قانــون،  )17(. ایــن كتــاب گزارشــى از در
يک‌انديش‌ىهاى فراوان  مباحثه با استادان و دانشمندان معاصرش و بار
خــود اوســت. او در تحفه ســعديه نخســت قطعه‌اى كوتــاه از متن اصلى 
که در تفســير  قانــون را آورده و ســپس ديدگاه‌هــاى مختلف و به‌ویژه آنان 
آن لغــزش داشــته‌اند را يــادآور شــده اســت و ســپس ديــدگاه خــود را ارائه 
گاهــى او بــا نظر يک يــا چند شــارح موافق اســت و گاهى همه  م‌ىدهــد. 
كســانى چون  گزير بوده با  را مردود شــمرده و نظر نهايى را خود م‌ىدهد. نا
ابــن نفيــس )م687هـ( كه كاشــف گردش خون كوچــک و نگارنده چند 
شرح بر بخش‌هاى قانون بوده يا يعقوب بن اسحق متطبب سامرى و ابن 
كه هر يک از نام‌آوران پزشــكى روزگار خود بوده‌اند دســت  قف مســيحى 
كه در  كنــد. براى نمونــه نگارنده این ســطور يــادآور م‌ىشــود  و پنجــه نــرم 
ى صاحــب كتاب التصريف که  تمدن اســامی، پس از ابوالقاســم زهراو
كتاب جراحى - العمدة  بخش ســی‌ام آن جراحی اســت، برجســته‌ترين 

فى الصناعة الجراحة - از تأليفات ابن قف است.

ترديد نيســت دانشــمندان رقيب او در همان روزگار قطب‌الدين شيرازى 
كه احتمال ردّيه‌نويسى بر تحفه سعديه به  حاميان و موافقانى داشــته‌اند 
دست ايشان وجود داشته است. شايد شيرازى هراس داشته تا با چوب 
گزارش‌دهى  نقدى كه ديگران را با آن نواخته خودش را بنوازند. تا امروز از 
گاه نشــده‌ايم، امّــا خود او  رســاله يــا كتابــى در ردّ يــا تأييد تحفه ســعديه آ
كه احتمالًا ويراســت فرجامين اســت - يادآور م‌ىشــود  در مقدمــه‌اش - 
كوچكى از آن، دانشــمندان شــهرهاى ديگر از او  كه با انتشــار بخش‌هاى 

كار را ادامه دهد. )15( خواسته‌اند 

تحفه سعديه، الگوى شیوه پزشكى‌‌نامه پژوهی
چنانك‌ــه يــاد شــد، خــود او به‌دشــواری تنگناهــاى پيمايش طريــق باديه 
كرده است. شايد غيرمستقيم نشان داده  ک قانون بوعلى اشاره‌اى  هولنا

گرفته است: كه چه راه سختى در پيش 
كه پژوهشــگر آن  گزينش دشــوارترين و حجيم‌ترين درســنامه پزشــكى   .1

يافــت قانــون بوعلى عاملــى بوده كه پــس از خود او تا  اساســاً دشــوارى در
كتاب شوند. پا ديگران شارح و نقّاد آن  ظهور رنسانس در ارو

يدگى  7. چــون فهــم قانــون ابن‌ســینا نيازمند آن بــوده كه شــخص در ورز
كار  دانش منطق و فلســفه به تراز دانش بوعلی نزديک شــود - و البته اين 
بــراى همــگان ميسّــر نم‌ىشــده و نم‌ىشــود - و از ســوى ديگر كه از ســده 
پنجــم هجــرى نيز با تلاش كســانى چون محمد غزالــى، اندک‌اندک رونق 
كاسته شــد و در قلمرو تمدّن اســامى تفكر اشعرى و شيوه  فلســفه‌ورزى 
متصوفان و عارفان گسترش يافت شكافى ژرف پديدار شد كه نسل‌هاى 
بعــدى و پــس از آن هــر چــه زمــان گذشــت ابهام‌هايشــان افزوده شــد و با 
گرفتند از اين‌رو م‌ىبينيم شايد  كتاب و همانندانش فاصله  مفاهيم اين 
بــه عنــوان يــک بازتــاب جبرانك‌ننــده تنگناهــاى قــرون پنجم و ششــم از 
ســوى علماى اهل ســنت و ضد تفكر فلسفى خاصه ســينايى، در سده 

هفتم هجرى و پس از آن جنبشى فلسفه‌گرايانه پديد ‌آمده بوده است.

8. بــر ســر هــم پــس از آمارگيــرى م‌ىتــوان قــرن هفتــم هجــرى را »ســده 
شروح‌نويســى قانون« دانســت كه کیی از برجســته‌ترين اين شروح، تحفه 
ســعديه قطب‌الدين شيرازى و شرح قانون ابن‌نفيس است. پس م‌ىتوان 
گفــت چــون قانــون بوعلــى نيازمنــد داشــتن بن‌مايه فــراوان ذهنى بــوده و 
م‌ىتوانسته معيارى از توانمندى پژوهنده و شارح آن باشد، هر چه بيشتر 

كرده است. كمک  كتاب  به نفوذ آن 

شروح قانون پيش از تحفه سعديه
مهم‌تریــن شــرح تــا ســال تألیــف تحفــه ســعدیه بــه گواهــی قطب‌الديــن 
شــيرازى متعلق به فخر رازی اســت. اینکه هر جا او ســخن گفته دیگران 
کــرده دیگران لــب فروبســته‌اند. البته  کرده‌انــد. هــر جا او ســکوت  تکــرار 
منتقــدان مهمــی همچــون ابــن تلمیذ و ابن جمیــع اســرائیلی و ابن زهر و 
فریدالدیــن غیلانــی و عبداللطیف بغــدادی نیز به قانون پورســینا تاخته 
بوده‌اند که عروضی ســمرقندی در چهارمقاله بدان‌ها اشــاره کرده است. 
گردى  در خودنگاشتى كه شیرازی در مقدمه تحفه سعديه ياد كرده به شا
كيشى و بوشــكانى )7( - خوانش چهار  كازرونى،  ســه استاد در شــيراز - 
شــرح - قطب‌الدين مصرى و افضل‌الدين خنجى و رفيع‌الدين جيلى و 
كه تا ســن بیست‌وچهارســالگی و به هنگام  نجم‌الدیــن نخجوانى )9( - 
كــرده اســت. پــس  ى در زادگاهــش بــه دســتش رســيده اشــاره  اقامــت و
گردى خواجــه نصيرالدين  از رهســپارى بــه ســمت مراغــه و به قصــد شــا
گره‌گشــايى نادانســته‌هايش از قانون  گواهى خــودش براى  كــه به  طوســى 
كاميــاب نبوده  كــه خواجــه نيز در حــلّ مشــكلات قانون  بــوده درم‌ىيابــد 
اســت. )10( پس از سفر به شــهرهاى خراسان و عراق عجم و عراق عرب 
و شــهرهاى روم، چــون بــه مصــر م‌ىرســد بــه شــروح ســه‌گانه ابن‌نفيــس و 
يعقــوب بــن اســحق ســاهر و ابــن قــف دســت م‌ىيابــد. )12 و 13( ضمناً 
كه »جوابات السامرى عن السؤالات الطبيب نجم‌الدين  يادآور م‌ىشــود 
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كه قانــون ابهامات  كند، به شــكل غيرمســتقيم نشــان م‌ىدهــد  محكــوم 
كســى م‌ىتواند بر اســاس ذهنيت خود، به برداشــتى  كــه هر  فراوانــى دارد 
خاص از آن برســد و همين عامل ســبب اختلاف ديدگاه‌ها شده است. 
كــه قانون ضمن اينكه ســندى  بــه واقع شــايد او م‌ىخواســته نشــان دهد 
كه بايد از دانش فراوانى براى فهم آن برخوردار بود، به ناتوانى بشــر  اســت 
و از جمله بوعلى اشــاره مك‌ىند كه نتوانســته اســت خود نيز از لغزش دور 

ماند.

13. از ســوى ديگــر م‌ىتــوان مؤلــف تحفه ســعديه را طبيب كتــاب قانون 
كامــل پيكره آن پرداخته اســت تا به تشــخيص و  كــه بــه معاينه  دانســت 
كارآزموده به همه  كه پزشک  زان پس درمان امراض موفق شود. م‌ىدانيم 
كامل و  گــون پيكره يک بيمــار دقّت مك‌ىند تا بــه نتيجه  گونا جنبه‌هــاى 

علاج دلخواه برسد.

و  نــگارش  بــراى  ســال  بیست‌وهشــت  شــيرازى  كــه  بپذيريــم  گــر  ا  .14
كــرده، تصــوّر آن  ســی‌وچهار ســال بــراى فهــم كتــاب قانــون وقــت صرف 
كــه ما نيــز بايد دســتك‌م چنين زمانــى را بــراى فهم تحفه  دشــوار نيســت 
گر هوش و پشــتكار ما همســان قطب‌الدين  كنيم، البته ا ســعديه صرف 

شيرازى بوده باشد.

15. نكته فرجامين آنكه چه نيكوســت ضرب‌المثل قديمى »يک ده آباد 
بهتر از صد شهر خراب« به يادمان باشد كه قطب‌الدين شيرازى به جاى 
ده‌هــا تأليــف كم‌مايــه، شرح‌نويســى شــاهكار شــخص ديگــرى را انجــام 
م‌ىدهــد. ايــن نكته درس بزرگى بــراى صاحبان خــرد و از جمله ايرانيان 
كه نتوانيم تمام ابعاد آن را  كه دايره پژوهش را چندان بزرگ نگيريم  است 
يختن آسان  بررسى كامل كنيم. ياد پدرم گرامى باد كه اندرزم م‌ىداد که ر
است، جمعك‌ردن آن دشوار است. پس بساط پژوهش را نيز بزرگ نگيريم 

كه روزى جمعك‌ردن آن عذاب جانمان شود.

شيوه يادكرد استادان
شيوه احترام‌آميز او به استادانش م‌ىتواند الگوى خوبى براى نسل جوانى 

ى آورده‌اند: كه به پژوهشگرى رو باشد 
شــيراز  در  اســتادش  و  پــدر  بــرادرِ  كازرونــى.  ابى‌الخيــر  كمال‌الديــن   .1
كــرده اســت. قطب‌الدیــن او را چنيــن  كــه خوانــدن قانــون را نــزد او آغــاز 

م‌ىستايد: سلطان‌الحكماء و مقتدى الفضلاء. )7(

گيرى قانون  ى را كه ديگر اســتادش در فرا 2. محمــد بــن احمد كيشــى. و
بوده چنين ســتوده اســت: الامــام المحقّق و الحبر المدقّق شــمس‌الملة 

والدين. )7(

3. شــرف‌الدين زكــى بوشــكانى. ســومين اســتادش در شــيراز و پيــش از 
عزيمت به نزد خواجه نصيرالدين طوسى بوده كه نزدش قانون م‌ىخوانده 
كرده است: علامة وقته و هو شيخ الكلّ في الكلّ. )7( و چنين از او ياد 

گزير بايد شروح فراوانى را ببيند. نا

كتــاب در زادگاه، زان پــس طــى  2. جمــع‌آورى شــروح مختلــف از ايــن 
مسافرت‌ها تا سفر مصر.

كتاب قانون، عل‌ىرغم  كامــل مفاهيم  يافت نا 3. اعتــراف صادقانه به در
كــه آن را زشــت و  بــه جهــل  گذشــت ســال‌هاى جوانــ‌ىاش و اعتــراف 
اعتبارزداينــده نم‌ىدانــد: »بــه جايــى رســيدم كه ديگر كســى نبــود كه به 
انــدازه مــن از مطالــب كتــاب قانون و معانــى عبارات آن مطلع باشــد مع 

هذا مجهولات من بيش از معلومات من بود«. )14(

4. همســنجى نســخه‌هاى متعــددى از اصــل قانــون و رســيدن بــه رأى 
كه از اين ســبب او به واقــع موفق به  كاتبــان  درســت و تشــخيص لغــزش 

تصحيح انتقادى يک نسخه از قانون بوعلى م‌ىشود.

5. بــا توجــه به همســنجى شــرح‌هاى قانون با هــم، او را م‌ىتوان پزشــكى 
كه مطالعاتش تطبيقى يا مقايسه‌اى بوده است. ناميد 

گســتره پزشكى  كه او به‌راســتی  6. بررســى تحفه ســعديه نشــان م‌ىدهد 
كرده است. نوشتارها را از پيش از اسلام تا روزگار خود نقّادى 

كبــر ايرانى  گر در آينده از ســوى دوســتانى همچون ا 7. بــه بــاورم و البتــه ا
قمى در نقادى خواجه نصيرالدين طوســى از ســوى نگارنده اين ســطور و 
كارشناسانه  پساانتشــار ويراسته حفظ‌البدن امام فخر رازى، ديدگاهى نا
تلقى نشود، اين‌گونه نقّادى وسواس‌گونه در آثار هيچ يک از بزرگان دانش 
طبّ حتى رازى و ابن‌ســينا و ابن‌نفيس پيشــينه نداشــته اســت كه اميد 

كند. است در آينده پژوهش‌هاى نو درست‌بودگى اين نگره را اثبات 

8. ســنجش اقــوال ابن‌ســينا در پيكــره قانــون و همســنجى بــا ديگــر آثــار 
كشف تضادها و تناقض‌ها. پزشك‌ىاش و 

كتــاب قانون و از جمله بررســى واژه »قانون« و  يشه‌شناســى واژه‌هــاى  9. ر
ديدگاه‌هاى مختلف درباره آن و نتيجه‌گيرى‌اش.

10. در نام‌بــردن بــزرگان پيشــين و معاصــر از بهك‌ار‌بــردن واژه‌هــاى تنــد يــا 
كــرده و در اغلــب اوقــات بــراى درگذشــتگان از جمــع  نامؤدبانــه پرهيــز 
كه درخور شأن  مؤلفان و استادانش طلب آمرزش مك‌ىند و با لقب‌هايى 

آنهاست ایشان را م‌ىستايد.

كه قطب‌الدين شــايد بنا به ســوابق  11. در تحفــه ســعديه حــس مك‌ىنيم 
و  نشســته  قضــاوت  منصــب  بــر  قاض‌ىگونــه‌اى  چونــان  داوری‌هايــش، 
شهادت‌ها و اسناد مكتوب را يكايک خوانده و بر اساس آنها رأى نهايى 

كرده است. را صادر 

كتابــش را با حمله تند انتقادى  12. او بــه جاى اينكه مســتقيماً بوعلى و 
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در پايان يادكرد هر سه تن م‌ىنويسد: اينان به آموزش‌دهى اين كتاب، پُرآوازه بوده و در بازگشودن دشوارى‌هايش 
و كشــف پيچيدگ‌ىهايش بســيار توانمند بوده و پوســته را از مغزه بازم‌ىشناخته‌اند. خدايشان از آب بهشتى 

كناد و در فردوس جايشان دهاد.)7( نوشان 

4. خواجــه نصيرالديــن طوســى. شــطر كعبــة و هــي الحضــرة العلية البهية القدســية و الســدّة الســنية الزّكية 
الفيلسوفية الأستاذيّة النصيريّة - قدّس الله نفسه و روّح رمسه )10(.

5. ابن‌نفيس. ابن‌حزم قُرَشــى را كه به نام ابن‌نفيس مشــهورتر اســت در مقدمه، فيلسوف محقّق )13( نام برده 
است و پيوسته در متن از او با نام فاضل شارح ياد مك‌ىند.

كه معاصــر پورســينا و به‌تقریب ده  6. ابوســهل مســيحى. از پزشــكان دهه‌هــاى پايانــى ســده چهارم هجــرى 
كيش ترســايى بوده،  ســال بزرگ‌تر از او بوده و شــاهكارش المائة فى الطب اســت. علی‌رغم آنكه ابوســهل بر 
قطب‌الدين يادكردى از او دارد كه هم نشــانه فروتنى قطب‌الدين اســت و هم آيينه‌اى از آزادانديشــى اوست. 

كرده است. يافتم دستك‌م چهار بار از او با عنوان »الامام الكبير« ياد  كتاب او در در خوانش 

 7. بوعلــى ســينا. پيوســته از او بــه نيكــى و البتــه بــا ســتايش مختصرتر شــيخ ياد مك‌ىنــد. از جملــه در مقام 
حرمت‌نهادن بدو نوشته است: قال الشيخ رضى الله عنه و ارضاه و جعل الجنة مثواه.

که از او با عنوان فاضل ‌الاطباء ياد مك‌ىند. 8. جالينوس 

ى و ژرفاي ىبنيان تحفه سعديه استوار
دكتر جان والبريج - اســتاد دانشــگاه ايندياناى آمريكا - كه خود نزديک به چهل ســال پيش به ســال 1975م 
پايان‌نامــه‌اش دربــاره قطب‌الدين شــيرازى بوده در ســخنرانى خــود در همايش قطب‌الدين شــيرازى به نكته 
كــه نســخه‌اى از تحفــه ســعديه را در ســفر اخيــر خــود بــه تركيــه ديــده اســت. اينكه  كــرد  درنگ‌پذيــرى اشــاره 
کامل آن شــده باشــد. نثر قطب‌الديــن نيــز در اين كتاب  كنون كســى موفــق به خوانــدن  كــه تا بعيــد م‌ىدانــد 
گزير است از دانش ادبيات  كه هر كس به خوانش آن م‌ىپردازد نا عرب‌ینگاشــت، موجز و پردازش‌شــده است 
كامــل داشــته باشــد. تحفه ســعديه - ولو مقدمه غيــر تخصصــى آن - با يک يا حتــى چند بار  عربــى بهــره‌اى 
خوانــدن نيــز به‌آســانی همه معناى خــود را در اختيار خواننده‌اش نم‌ىگذارد. شــايد تعبيــرى كه قطب‌الدين 
گزيرند از دو  كند، يعنى پژوهشــگران امروزى نا درباره قانون داشــته )8( در مورد خود تحفه ســعديه نيز صدق 

كتاب بگذرند. قله طاقت‌فرساى اين دو 

بهره‌رسانی‌هاى ديگر تحفه سعديه
يافته كه قطب‌الدين در ميانه همين متن از رســاله‌اى از حنين بن اسحق خبر م‌ىدهد  نگارنده اين ســطور در
يخ نگارش‌هــاى عربى نســخه‌اى از آن را گزارش نداده اســت: »رســاله‌اى از حنين  كــه فــؤاد ســزگين نيــز در تار
كــردم«. حتّى براى اطمينان  كــه نامش فى أمر الرجال اســت كه مشــتمل بر فوايدى بود كه آن را كتابت  يافتــم 
كرده اســت. مورد ديگر رســاله‌اى  كتابــش از جمله‌هــاى پايــان رســاله حنين بن اســحاق نيز يــاد  خواننــدگان 

نویافته در نجوم از خیام نیشابوری است. 

كتب خطى از سه نوشته ديگر او نيز ياد شده است: در فهرست‌هاى 
كــه گزارش ســفر علمــى خود را به كشــور  كــه بــه نوشــته دكتر مهــدى محقق  1. فــي بيــان الحاجــة إلــى الطــب 
كويت اخيراً منتشــر كرده در يكى از كشــورهاى عربى به چاپ رســيده است.6 البته در ساليان اخير با حذف 
مشخصات شناسنامه‌اى آن در مجموعه رايانه‌اى طبّى مركز كامپيوتر علوم اسلامى قم نيز جاى گرفته است. 
يافت قطب‌الدین در متن آن نوگفته یا نويافته‌اى به دست نداده است. نگارنده اين سطور پس از بازبينى در

گزارش ميراث، ش 3 - 4، ص 29.  .6

سخت باور دارم راز كاميابى 
قانون، تسلّط بوعلى بر اصول 
منطق و قواعد فلسفى و 
تجربه تأليف شفا است كه 
فى‌نفسه در بردارنده يک 
دوره كامل فلسفه در شاخه 
مابعد الطبيعه و رياضيات 
و طبيعيات است که به 
پايدارى بنيان‌هاى اين 
پزشكى‌نامه كمک كرده بوده 
است.

از سوى ديگر مى‌توان مؤلف 
تحفه سعديه را طبيب كتاب 
قانون دانست كه به معاينه 
كامل پيكره آن پرداخته است 
تا به تشخيص و زان پس 
درمان امراض موفق شود. 
مى‌دانيم كه پزشک كارآزموده 
به همه جنبه‌هاى گوناگون 
پيكره يک بيمار دقّت مى‌كند 
تا به نتيجه كامل و علاج 
دلخواه برسد.
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كنون دستك‌م يک نسخه خطى از آن شناسايى شده است. كه تا 2. رسالة في البرص 

3. رســالة فــي الطــبّ الروحانــی كه گويا نســخه‌اى از آن برجــاى مانده باشــد. نام اين كتاب يــادآور تصنيف 
محمد بن زكرياى رازى است كه نزديک سه سده بعد فخرالدين رازى نيز رساله‌اى كمابيش مشابه آن تدوين 

كرده است.

بازگردان نمونه نثر ارمغان بخت‌آور
دستك‌م در مقدمه تحفه سعديه شوق به سجع‌پردازى هويداست. قطب‌الدين در اين بخش همچون يک 
كتاب نقش بندد. براى آنكه خوانندگان  كلمات پرداخته اســت تا بر ذهن خوانندگان  گوهرتراش به پردازش‌ 
اندىك با فضاى ذهنى قطب‌الدين شــيرازى آشــنا شوند، بازگردان پارسى بخشى از خاطره او از دوران آموزش 

ی نقل م‌ىشود: كود‌ىكاش به روايت و

»ســرمه بيدارى به ديده كشــيدم و از بســتر خواب‌ســپارى دورى گزيدم. پسرى چهارده‌ســاله بودم كه در زمره 
كار از عمر مايه گذاشتم.  پزشــكان و چشم‌پزشــكان بيمارســتان مظفرى شــيرازم بداشتند و ده سال بر ســر آن 
گزيرى درمانگرى به خوانشــگرى نم‌ىپرداخت. خويشــتن  چونــان يكــى از آن پزشــكان م‌ىبودم كه جز براى نا
ينه‌ترين درجات برســم. كليات قانون را نــزد عمويم كه  كــه به دوردســت‌ترين نهايــات و فراز را بــر آن واداشــتم 
فرمانرواى فرزانگان و پيشــواى دانشــوران بود آغاز كردم... زان پس به راهبر پژوهشگر و دانشمند ريزنگر حكيم 
كه از نام‌آوران آموزش‌دهى اين كتاب بودند و پوســت  كيشــى و داناى دوران شــرف‌الدين بوشــكانى پيوســتم 
را از مغز باز م‌ىشــناختند و در گشــودن دشــواری‌ها و بازنمودن گره‌هاى آن، ســرمايه اندوخته بودند. يزدان در 

كُناد«. )3 - 6( بهشت جايگاهشان دهاد و خاك‌جاى‌باششان را باران‌ريزان 

قطب‌الدين در همسنجى با ديگر دانشمندان
گــون، او را بــا ديگر دانشــمندان پيش و معاصــر و پس از خود مقايســه كنيم  گونا چنانچــه بخواهيــم از زوايــاى 

كارنامه برجسته‌اى از او به دست خواهد آمد:
گــر بــه حســب آمــوزش زودرس و شــيفتگى دانــش باشــد، بــا محمد بــن زكريــاى رازى و ابن‌ســينا و بيرونى  1. ا

سنجش‌پذير است.

كه از ســنين چهارده‌سالگی و جانشينى پدر در بيمارستان  گر بر حســب پزشــك‌ىورزى بالينى بوده باشد  2. ا
شيراز آغاز م‌ىشود، باز بر رازى و بوعلى هم پيشى م‌ىگيرد.

كه براى قطب‌الدين شيرازى شامل: منطق، فلسفه، تصوف،  گر به حســب تنوع علم آموخته شــده باشد  3. ا
ياضى اســت، بســيارى بزرگان از جمله بقراط و جالينوس و رازى و  طبّ، ادبيات عرب، فقه، كلام، نجوم و ر

يحان بيرونى و سهروردى از دايره آن خارج م‌ىشوند. ابور

گر بر حسب تأليفات پُرحجم و ماندگار بخواهيم سنجشى انجام دهيم، باز هم كمتر كسى با او همسنگ   4. ا
ياضيات و  اســت: اختيــارات مظفــرى و تحفه شــاهيه و نهايــة ‌الادراك در نجوم و ترجمه كتاب اقليــدس در ر
شــرح حكمة الاشــراق در فلســفه و تحفه ســعديه در طبّ و شــرح بر مختصر منتهى ‌الوصول ابوعمرو عثمان 
كارنامه متنوع‌ترى از بزرگان ما نشان م‌ىدهد. مالكى در علم اصول و درة ‌التاج در دائرة‌المعارف علوم عقلى، 

كتاب درة‌التاج و اختيارات مظفرى را به  كه او  گر بر حسب نگارش به دو زبان فارسى و عربى بوده باشد  5. ا
زبان فارســى م‌ىنويســد و از شــمار بزرگان ديگر چون ابن‌سينا خارج م‌ىشود كه تنها دانشنامه علايى و رساله 
كه التفهيم - في - الصناعة - التنجيم را يک‌ بار به عربى و يک  نبضيه منسوب به او فارسى است و بيرونى 

بار به فارسى م‌ىنويسد.

مهم‌ترین شرح تا سال 
تألیف تحفه سعدیه به 

گواهی قطب‌الدين شيرازى 
متعلق به فخر رازی است. 
اینکه هر جا او سخن گفته 

دیگران تکرار کرده‌اند. هر جا 
او سکوت کرده دیگران لب 
فروبسته‌اند. البته منتقدان 

مهمی همچون ابن تلمیذ و 
ابن جمیع اسرائیلی و ابن 
زهر و فریدالدین غیلانی و 
عبداللطیف بغدادی نیز به 

قانون پورسینا تاخته بوده‌اند 
که عروضی سمرقندی در 

چهارمقاله بدان‌ها اشاره کرده 
است. 
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كارنامه ابن‌سینا نيز ياد شده است. تأثير بگيرند. انجام اين شيوه در 

8. بــا اينكــه پزشــك‌ىورزى م‌ىدانــد و بــه پادشــاه روزگار خويــش نزديک 
كــه چــون درم‌ىيابــد هنــگام اجــل  كريمانــه م‌ىبخشــد  اســت، چنــدان 
گفتــه نه بغــداد و نه بلخ، بلكــه تبريزش نزديک اســت  خيــام نيشــابورى 
كفــن و دفن او  از دوســتش خواجــه زين‌الديــن م‌ىخواهد پذيــراى هزينه 
ک  گذار زندگ‌ىاش نداشــته تا تنش به خا كه چنين پس‌اندازى در  شــود 

سپرده شود.

كرده،  كه ابن‌نفيس شرح تشــريح قانون را تأليف  9. وقتى مطلع م‌ىشــود 
كتابــش را متوقــف مك‌ىنــد تا نســخه كتاب يادشــده به دســتش  تدویــن 

برسد. اين همان معناى درست روزآمدى (Up to date) امروزی است.

گفتار چكيده 
معــدود  از  م(   1311  -  1236  / 710هـــ   -  634( شــيرازى  قطب‌الديــن 
كــه در جامعيــت علــوم عقلــى و نيــز تلفيــق  دانشــمندان ايرانــى اســت 
پزشــك‌ىپژوهى با فلســفه توانســته اســت به جايگاه بوعلى ســينا نزديک 
كــه صرفــاً بــه پزشــك‌ىورزى بســنده كرده  شــود. بســيارى از دانشــمندان 
بودنــد »متطبــب« ناميــده م‌ىشــدند و چــون بر شــاخه‌هاى فلســفه چون 
ياضيــات و مجموعــه طبيعيــات چيرگــى م‌ىيافتنــد،  مابعدالطبيعــه و ر
كوشــيده شــد  بــه آنهــا »حكيــم« يــا »طبيــب« م‌ىگفتنــد. در اين نوشــتار 
ويژگ‌ىهاى پژوهشــى او در اين زمينه به نســل امروز شناسانيده شود تا در 
كارنامه عمر او و ديگــران، الگويى بهينه فراهم  درازمــدّت بتــوان از برآيند 

آورد.

پيوست
متن اصلى خودنگاشت قطب‌الدّين شيرازى كه از مقدمه تحفه سعديه 
برگرفته‌شده و شماره‌هاى متن به آن ارجاع داده شده است و م‌ىتواند در 

كار آيد: تحقيقات پژوهشگران به 

كان لهم أشــرف  كنت من أهل بيت مشــهورين بهذه الصناعة - و إن   .1
مــن هــذه البضاعة - لكونهم موفقين في العلاج و إصلاح المزاج بأنفاسٍ 

عيسويةٍ و أيدي موسويّةٍ.

يعــان الشــباب و حداثــة الســنّ بتحصيلهــا و الإحاطــة  2. شــغفت فــي ر
بجملها و تفصيلها.

كتحلــت السّــهاد و تجنبّــت الرّقــاد إلــى أن حفظــتُ المختصرات  3. فا
و  تحقّقتهــا  و  المتداولــة  المعالجــات  شــهدتُ  و  تيقّنتهــا  و  المشــهورة 
كالفصد و السَــلّ  ق بالطّب و الكحل من أعمال‌اليد 

ّ
كلّ ما يتعل مارســتُ 

 القدح. فإنّه لايحســن 
ّ

سَــبَل إلى غير ذلك إل
ّ
فرة و ال

ُ
شــمير و لقط الظّ و التَّ

كلّ ذلك عند والدي الإمام الهمام ضياءالدّين مســعود بن المصلح  منّا 
الكازروني.

كرامت سرشتى باشد، او همسنگ  گر به حســب سجاياى اخلاقى و  6. ا
بزرگان ايران اســت، به‌ویژه آنكه م‌ىتوانسته اندوخته مالى داشته باشد و 
در پى آن نبوده اســت. پزشــك‌ىورزبودن، قاض‌ىالقضات‌بودن، نزديكى 
كسپارى  به پادشاهان و وزيران روزگار خود و سرانجام نداشتن هزينه خا
كــه به‌ویــژه م‌ىدانيــم از دامــان  كارنامــه زندگــى هفتادوشش‌ســاله‌اش  در 

پدرى مرفه برخاسته است شگفت‌انگيز م‌ىنمايد.

ى او كارنامه نوشتار برآيندى پژوهشى از 
كنيــم و بخواهيــم فضايى از شــكل  چنانچــه آثــار او را برگشــمارانه تــورّق 
كلــى پژوهش‌هاى قطب‌الدين شــيرازى به دســت دهيم، در همســنجى 
نوشــته‌هاى او در رشــته‌هاى ديگــر افــزون بــر تحفــه ســعديه، بــه چنيــن 

ديدگاه‌هايى خواهيم رسيد:

1. منابع علمى را تهيه، مطالعه، بررســى و نقد مك‌ىرده اســت. مثلًا بيش 
از يكصــد منبــع از بقــراط و جالينوس تــا معاصران را بــراى نگارش تحفه 

كرده است. سعديه بازبينى 

2. پردازش دانسته‌ها از يک سو و تكميل نادانسته‌ها تا پايان عمر، چه در 
كتاب‌ها. ذهن و چه در تأليف 

كتــاب و ســپس عرضــه آن بــه دانشــمندان ديگر  3. تهيــه يــک بخــش از 
يافــت كنــد و در ادامه بــه كار بندد، نه  كــه دیدگاه‌هــای آنهــا را در شــهرها 
اينكه تماماً با ديدگاه شــخصى نوشــته شود و به پايان برسد، اما لغزش‌ها 

پس از او آشكار شود )15(.

كــه علی‌رغم آنكه به ابن‌ســينا بــه عنوان يک  ى  4. آزادانديشــى علمــى و
گر كســى گمنام  الگو م‌ىنگرد و عمرش را بر ســر كتاب قانون م‌ىنهد، اما ا

كنارى نم‌ىگذارد. كه خردپذير باشد آن را به  كند  هم قولى را مطرح 

كه  كســى  كار برده اســت.  كتاب نيز ســليقه خاصى به  5. در نامگذارى 
كتاب به او تقديم م‌ىشــود هم يک شــخصيت سياسى بزرگ است و هم 
در رفتارهاى انسانى از كرامت‌هاى اخلاقى برخوردار است. ضمن اينكه 
قطب‌الدين شيرازى كسى را انتخاب كرده كه نام خوش‌يُمنى نيز داشته 
كــه به اين واســطه نــام اثرش »تحفه ســعديه« م‌ىشــود. آدميان فى  باشــد 
نفســه، تحفه را دوســت م‌ىدارند، به‌ويژه آنكه شــگون آن نيز نيک باشد. 

)16 و 17(

6. بهينه‌گرايى و بسنده‌نكردن به آموزش يا پژوهش در حدّ فرودست.

 7. اينكــه هنــگام نــگارش روزهــا روزه م‌ىگرفتــه و شــب‌ها بــه نــگارش 
كار هــم نشــان‌دهنده اعتقادات دينى اوســت  م‌ىپرداختــه اســت. ايــن 
ياضت‌گونــه‌اى بــه خود م‌ىداده اســت. اســتفاده از  و هــم اينكــه ورزش ر
كه آرامش بيشــترى فراهم  شــب‌هنگام براى نگارش نيز از آن ســبب بوده 
كــه آن را مطالعه مك‌ىنند از آرامش آنها  اســت تــا خوانندگان نيز هنگامى 
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11. ثم سافرت إلى بلاد خراسان و منها إلى بلاد عراق العجم ثم إلى عراق 
العرب - بغداد و نواحيه - و منه إلى بلاد الروم و باحثت مع حكماء هذه 
الأمصــار و أطباء تلك الأقطار و ســألتهم عن حقائق تلك المعضلات. و 
كان عندهم من الدقائق حتــى إجتمع عندي ما لم‌يجتمع  اســتفدت ما 
عنــد أحــد من الحقائــق و كان مع كلّ هذا الإجتهــاد و تطاوف البلاد إلى 

كثر من المعلوم. الروم، المجهول من الكتاب أ

12. إلى أن ترسّــلت ســنة إحدي و ثمانين و ســتمائة إلى ســلطان مصر - 
الملك منصور قلاوون الألفي الصّالحي سقاه الله شآبيب رضوانه و كساه 

جلابيب غفرانه - فظفرت هناك بثلثة شروح تامّة للكليّات.

13. إحدهــا لفيلســوف المحقّــق علاءالديــن أبــي الحســن علــي بن أبي 
الحزم القرشــي المعروف بإبن النفيــس و الثاني للطبيب الكامل يعقوب 
إبن إســحق الســامري المتطبّــب و الثالــث للطبيب الحــاذق أبي الفرج 
يعقــوب بن إســحق المتطبّب المســيحي المعــروف بإبن‌القف و ظفرت 
أيضــاً بجوابات الســامري عن ســؤالات الطبيب نجم‌الدين بــن المنفاخ 
علــى مواضــع مــن الكتــاب و أيضــاً بتنقيــح القانــون لهبــة الله بــن جُمَيع 
اليهــودي المصــري - الذي ردّ فيه على الشــيخ - و على بعض حواشــي 
كتبها أمين الدولة بن تلميذ على حواشــي الكتب و أيضاً  العراقيــة التــي 
بكتــاب لبعض الأفاضل و هو الإمام عبداللطيف بن يوســف بن محمد 
البغدادي - ردّ فيه على إبن‌جميع في تنقيح القانون - و حيث طالعت 
هــذه الشــروح و غيرهما ممّا ظفرت به، انحــلّ الباقي من الكتاب بحيث 

لم‌يبق فيه موضع إنغلاق و إشكال و لا محلّ قيل و قال.

14. و لمّــا إجتمــع عنــدي مــا لم‌يجتمــع عند أحد فــي العلم ممّــا يتعلق 
بــاب، رأيت أن اشــرح 

ّ
بحــلّ هــذا الكتــاب و تمييــز مــا هو كالقشــر عن الل

ل مــن اللفظ صعابة و يكشــف عن وجه المعانــي نقابه غير 
ّ
لــه شــرحاً يزل

مقتصر فيه على حلّ الفاظه و توضيح معانيه و تصريح تحليل تركيباته و 
تنقيح مبانيه. بل مجتهداً أيضاً في تقرير قواعده و تحرير معاقده و تيسير 
مقاصــده و تكثيــر فوائــده و بســط موجــزه و حــل ملغــزه و تقييد مرســله و 
تفصيل مجمله و الإشارة إلى أجوبة ما اعترض به كلّ شارح مما ليس في 
مســائل الكتاب بقادح و إلى تلقّى ما يتوجه منه عليها بالإعتراف مراعياً 
فــي جميع ذلك شــريطة الإنتصاف و التجنّب عن البغي و الإعتســاف. 
فــإن إلــى الله الرجعــى و هــو أحــق أن يخشــى و ذلــك لأنّــي ما ظفــرت في 
كثرتها بمســتجمع لهذه الشــرايط و لا لبعض  شــروح هــذا الكتاب علــى 

هذه القيود و الضوابط.

15. و علــى الجملــة شــرعت فــي تأليــف الشــرح ســنة إثنــى و ثمانيــن و 
 و صعب على ســواى حســب ما نهضت 

ّ
ســتمائة و جمعــت فيه ما شــذ

بــه قريحتــى و قــواى. و كتبتــه إلى الأركان شــرحاً مبســوطاً كثيراً لســؤال و 
الجــواب، طويــل الذيول و الأذناب. فانتشــر الآفاق و اشــتهر في الأقطار و 
انتقــده يــد الإختبــار و استحســنه طبع الصغــار و الكبار. فمــدت علماء 

4. و كان بإجمــاع أقرانــه - تغمّده الله بغفرانه و اســكنه أعلى غرف جنانه 
- بقراط زمانه و جالينوس أوانه.

5. و لمّا اشتهرتُ بالحدس الصّائب و النّظر الثاقب في تعديل‌العلاج و 
تبديل‌المزاج، رتّبونى طبيباً و كحّالا في المارستان المظفّرى بشيراز بعد 

وفات والدي - رحمه‌الله - و أنا إبن أربع عشر سنة.

6. و بقيت عليه عشــر ســنين، كأحد الأطبّاء الذيــن لايتفرغون لمطالعة 
 فــي دليــلٍ خابــت 

ّ
 لمعالجــة و لا للنظــر فــي الدليــل اللهــم إل

ّ
اللهّــم إل

كتفى به المعاصرون و هو  م هذه الصناعة ممّا إ
ّ
كتفى من تعل نفســي أن أ

فنــي أن أبلغ فيها 
ّ
كل ــذي به يكتســبون و إلى العامّة يتســوّقون بل 

ّ
القــدر ال

الغاية‌القصوى و الدّرجة‌العليا.

ســلطان‌الحكماء،  عمّــي  عنــد  القانــون  كليــات  فــي  فشــرعت   .7
مقتدى‌الفضــاء كمال‌الديــن أبيالخيــر بــن المصلح الكازرونــي ثمّ على 
ة و الدّيــن محمد بن أحمد 

ّ
الإمــام المحقّــق و الحبر المدقّق شــمس‌المل

مــة وقتــه و هــو شــيخ الــكلّ فــي الــكلّ، 
ّ

الحكيــم الكيشــي ثــمّ علــى عل
هــذا  يــس  بتدر كانــوا مشــهورين  فإنهــم  البوشــكاني.  زكــيّ  شــرف‌الدين 
ته و كشــف  الكتــاب و تمييــز قشــره عــن اللباب، متعيّنين بحلّ مشــكلا

ته - سقي الله ثراهم و جعل الجنّة مثواهم ـ. معضلا

8. لكــن لكــون الكتــاب أصعب الكتــب المصنّفة في هذه الفــنّ مدركاً 
طائف الحكمية و الدقائق العلمية 

ّ
و أضيقها مســلكاً لإشــتماله على الل

و النّكــت الغريبة و الأســرار العجيبة التى حــارت أذهان ابناء الزمان عن 
كها لأنّها نهايات أنظار  كهــا و خــارت قواهم عن الوصول إلى ذرى أفلا إدرا
الأوليــن من المتقدّمين و غايات أفــكار الآخرين من المتأخرين. لم‌يكن 
أحــد منهــم يخــرج عــن عهــدة جميــع الكتــاب على مــا يجــب و حيث 

ايست منهم.

كذا من الشــروح التى وقعت إليّ. أما شــرح الإمــام فخرالدين الرازي  9. و 
تــي للمقتنفيــن آثاره 

ّ
فلأنّــه جــرح البعــض لا شــرح الــكلّ و أمّا الشــروح ال

كالإمــام قطب‌الدين المصــري و أفضل‌الديــن الخونجي و  مــن الفضــاء 
ق 

ّ
رفيع‌الديــن الجيلي و نجم‌الدين النخجواني فلأنّهــم مازادوا فيما يتعل

م 
ّ
موا على ما تكل

ّ
بشــرح الكتاب على ما ذكره الإمام شــيئاً يعبابه. بل تكل

 ما هو نزر يسير ليس له قدر.
ّ

عليه و سكتوا أمّا سكت عنه، اللهم إل

كعبة و هي الحضرة العلية البهية  10. توجهــت تلقاء مدينة‌العلم و شــطر 
القدســية و السدّة السنية الزّكية الفيلسوفية الأستاذيّة النصيريّة - قدّس 
الله نفسه و روّح رمسه - ان حلّ بعض المنغلق و بقى البعض إذ لايكفي 
فــي معرفة هــذا الكتاب الإحاطة بالقواعد الحكميــة. بل يجب أن يكون 
الشــخص مــع ذلك طبيب‌النفــس ذا دربة و ممارســة بقانــون العلاج في 

تعديل المزاج.

قطبِ طبِ تاريخِ علمِ اسلام و ايرانمقاله
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